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  چكيده 
مقاله تحقيقي حاضر با هدف بررسي تناسب فرهنگي و گفتماني از طريق مقايسـه گفتمـان   

هاي كيفي  گرا انجام يافته است. مقاله در چارچوب روش و نخبه پسند هاي عامه فرهنگي در فيلم
هـاي مرسـوم در مطالعـات گفتمـاني و جامعـه       تحليل محتوا قرار دارد كه از مفاهيم و شاخص

گيـري پـژوهش از شـيوه هدفمنـد اسـتفاده شـده اسـت كـه          جويد. در نمونـه  شناختي بهره مي
آيـد و پـنج فـيلم از ميـان      ني به حساب ميگيري در روش تحليل گفتما ترين شيوه نمونه اصلي
هاي آسمان، گيلانه، آفسايد، زير نور مـاه) و   ها، بچه گرا (زماني براي مستي اسب هاي نخبه فيلم

پسند (مرد عوضي، شوكران، كلاه قرمـزي و سـروناز، خـواهران     هاي عامه پنج فيلم از ميان فيلم
گـرا را   پسـند و فـيلم نخبـه    ند. فيلم عامهشو غريب، مارمولك) انتخاب شده و با هم مقايسه مي

توان با توجه به بررسي و ارزيابي بافت مخاطبين و خريداران فـيلم مختلـف تعيـين نمـود.      مي
هـاي متوسـط و    و مخصوصاً گروه "عموم مردم"باشند كه بوسيله  پسند آثاري مي هاي عامه فيلم
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پسند محسوب  و الا عامه  رفروش نيز باشندگيرند و قاعدتاً بايد پ پاييني آن مورد استفاده قرار مي
پسند و  هاي عامه ترين شاخص براي فيلم نخواهد شد. از اين رو شاخص فروش به مثابه مناسب

گرا كه آن را بـه سـليقه بـالا و اقشـار      هاي نخبه مورد اقبال عموم مردم انتخاب شده است. فيلم
هايي كه بالاترين  شده. از اين رو فيلم توان ربط دارد تعريف فرهنگي با سطح تحصيلات بالا مي

كنيم.  گرا انتخاب مي اند به عنوان فيلم نخبه جوايز در جشنواره هاي معتبر جهاني را كسب كرده
گـرا   ترين مشخصـة يـك فـيلم نخبـه     جوايز مذكور شاخص ارزش بالاي هنري است كه اصلي

  گردد.  محسوب مي
پسـند و   هـاي عامـه   هـاي داسـتاني در فـيلم    قـش گيرد كه در رابطه با ن مقاله چنين نتيجه مي

هـاي   گرا بر خلاف فضاهاي داستاني به تصوير كشيده كه تفاوتي آشكار و بنيادين بين فيلم نخبه
هاي داستاني با توجه به اينكـه   پسند نمونه تحقيق وجود داشت، ولي در مورد نقش نخبه و عامه

يك تغيير نگرش بر سينماي ايـران قابـل   باشد و  ) مي1375-1385(سال محدوده زماني تحقيق 
مشاهده بود؛ يعني رفته رفته سينماي كشور از تعلق يك ساختار بسـته وارد يـك سـاختار بـاز     

گـرا قابـل    پسند و نخبـه  هاي عامه گرايانه در فيلم شود و در نتيجه يك گفتمان فرهنگي نسبي مي
  مشاهده بود.

  
هـاي   فرهنگـي، سـينما و فـيلم، فـيلم     فرهنگ، گفتمان فرهنگي، شخصيتواژگان كليدي: 

  پسند. هاي عامه نخبه، فيلم
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  مقدمه
ارتباط، سنگ بناي جامعه انساني است و بدون آن هرگز فرهنگ بعنـوان خصيصـه جامعـه    

آيد، ارتباطات فرهنگـي و گسـترش كنـوني آن، جامعـه امـروزين را چنـان از        انساني پديد نمي
هـاي   اند. در ميان رسـانه  جوامع پيش متمايز ساخت است كه اين عصر را عصر ارتباطات ناميده

بعنوان يكي از اعضاي برجسته خانواده ارتباطات است، عضوي كه بـيش  ارتباط جمعي، سينما 
  گذرد.   از يك قرن از تولد آن مي

سينما و فراز و نشيب تاريخي آن، گواه حركت و ارتقاي تكنولوژيـك انسـان نيـز هسـت،     
كه تعداد صندلي هاي سـينما   دانند به طوري اجتماعي مي -بسياري آن را شاخص رشد فرهنگي

تـوان گفـت    يكي از شاخص هاي رشد و توسعه يافتگي آن كشـور اسـت و مـي    دريك كشور
سينما بواسطه هنر هفتم بودن، چكيده و عصاره تمام هنرهاي تاريخي بشريت است و در جهت 

  تكامل، راهي طولاني در پيش دارد.  
اي است كه به روحيات و ذهنيات هر انسان بطور اخص و مجرد توجه نمـوده   سينما رسانه

توانـد   اي مـي  كند. بنـابراين هـر بيننـده    ها را در قالب سبكهاي مختلف سينمائي حلاجي ميو آن
هاي ايرانـي تقريبـاً در    هاي امروزي بيابد تا پيش از انقلاب فيلم جايگاه نگرشي خود را در فيلم

اي كـه برايشـان بـاقي     هاي خارجي داشـتند، تنهـا عرصـه    اي كه با فيلم رقابت نابرابر و ظالمانه
ماند افتادن در خط فيلم فارسي، ابتذال، آسان پسندي و آسان سازي بود. حتـي اگـر برخـي     مي
كنندگان آن دوره را فرهنگ دوست و طالب سينماي سالم و درست قلمـداد كنـيم، ظـاهراً     تهيه

اي نداشتند جز كشـيده شـدن بـه مسـير ابتـذال، مـا داراي يـك         آنان براي ادامه كار خود چاره
خود جايگاه  1اجتماعي هستيم كه اين سينما با توجه به نوع نگرش و رويكرد –سينماي سياسي

خاصي را با توجه به مقتضيات جامعه امروز و نياز مخاطب بالاخص نسل جوان كـه خواسـتار   
پسـند بـاز    گرا و گاهي عامـه  هاي نخبه تنوع و بيان مشكلات روزمره زندگي است در قالب فيلم

شرايط اجتماعي زمان خود و بعضاً گذشته و آينده همـواره مـورد    كرده و بعنوان منعكس كننده
توجه زندگي اجتماعي انسانها بوده و خالي از شرايط سياسـي، اجتمـاعي و اقتصـادي نيسـت.     

  افتد به دور از اين مقوله ها نخواهد بود.  بنابراين آنچه امروزه در سينما اتفاق مي

                                                 
1- Attitude 
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  بيان مسأله
ري از تركيب متناسبي از هنرهاي هفتگانـه، همـراه بـا آميـزه     رسانه سينما، به دليل برخوردا

گراست و به تنهايي قادر است  اي از توازن، تناسب و تعادل و همچنين زيبايي، هنري كمال بهينه
خواهي و حاكميت ارزشهاي والاي انساني داشته باشد.  سهم به سزايي در ترويج روحيه عدالت

تواند مهمترين ابزار تقويت هويت  اس، تعقل و فرهنگ، مياز طرفي به عنوان زبان انديشه، احس
  ال باشد. هاي عمومي و ارائه الگوهاي رفتاري ايده هاي سازنده، رشد آگاهي فرهنگي، انتقال انديشه

تـوان منكـر تـأثير     سينما به عنوان يكي از مظاهر تمدن جديد، هنر صنعتي است كـه نمـي  «
فرهنگ عامه بوده و به مقتضاي ماهيـت خـود    شگرف و گسترده آن بر فرهنگ ما به خصوص

 » گيران منتقل سازد ساز به گروه پيام هاي را متناسب با نيات دروني فيلم تواند پيام مي

  .)8: 1379(محبي و عسگري 
توان چنين اظهار كرد كـه پـژوهش در    به هر حال، در انتخاب موضوع يا مسأله تحقيق، مي

جدا نشدني رشته علوم ارتباطات اجتمـاعي اسـت. اينكـه     ارتباط با وسايل ارتباط جمعي، ذات
در » سـينما «ايده يا نظري منجر به انتخاب موضوع پژوهش گردد، امري كاملاً بـديهي اسـت و   

ميان وسايل ارتباط جمعي همواره مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است، اما نوع هر كـدام از  
ن مسائل ديگر متفـاوت بـوده اسـت. زمـاني     ها به فراخور تمايلات پژوهشگر و همچني بررسي
گرفتـه و زمـاني    هاي سينمايي به طور خاصي، تحقيق و بررسي همراه با تحليل صورت مي فيلم

مقايسـه  «ديگر سينما همراه با سينماگر مورد نظر بوده است. در هر صورت موضوع اين تحقيق 
) كـه  1375–1385سـال اخيـر (   گرا در ده پسند و نخبه هاي سينماي عامه گفتمان فرهنگي، فيلم

هاي علوم ارتباطات  اساساً اهميت آن به دليل نو بودن و مرجع شمردن آن است كه در دانشكده
  و اجتماعي كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
نخبه به بررسي تناسب يـا گسسـت فرهنگـي در     –پژوهش حاضر با استفاده از تضاد عامي

پردازد و با اين استدلال كـه فرهنـگ تنهـا در يـك رابطـه       بخشي از منظومه گفتماني جامعه مي
سازد؛ چـه تفاوتهـا و تشـابهاتي در     باشد پرسش اصلي خود را مطرح مي ارتباطي قابل درك مي
گرا قابل مشاهده است؟ يعني اينكه آيا بـين ايـن دو    پسند و نخبه هاي عامه گفتمان فرهنگي فيلم

  ست گفتماني؟نوع سينما تناسب فرهنگي وجود دارد يا گس
اي و خصوصاً هـر فيلمـي گفتمـان     اگر فرض را بر اين قرار دهيم كه هر اثر هنري يا رسانه
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تواند به مسأله اصلي تحقيق تبـديل گـردد    كند آنگاه اين موضوع مي فرهنگي خاصي را بيان مي
 اش را در ميـان طبقـه بـالا و تحصـيلكرده     كه در سينماي نخبه (اين نوع سينما مخاطبان اصـلي 

پسـند   اي با گفتمان فرهنگـي سـينماي عامـه    ت عمده ها و تشابها كند) چه تفاوت جامعه پيدا مي
كنـد) قابـل    (اين سينما در ميان اقشار متوسط و پايين جامعـه مخاطبـان خـود را جسـتجو مـي     

  مشاهده است؟ 
 دهـد،  اي از گفتارهاي تعريف شود كه در يك رابطه ارتباطي معنا مـي  اگر گفتمان، مجموعه

هاي كه بـا يكـديگر در رابطـه بـا      گفتمان فرهنگي تنها در تقابل روزمره يك فرهنگ و علامت
هنجارها، ارزش و رفتارهاي مقبول يا غيرمقبول يا به قول استروس بـد و خـوب فرهنگـي بـه     

هـا،   دارند قابل تجديد و بررسي است. در واقع گفتمان فرهنگـي بيـان ارزش   يكديگر ارسال مي
رهاي مقبول و مطلوب فرهنگي است و بـد و خـوب يـك فرهنـگ را بـه طـرق       باورها و رفتا

  دارد. مختلف بيان مي
اي افراد به حوزه هاي گفتماني متفاوتي از هم قرار دارند كه اين البته ناشي از  در هر جامعه

تواند ابعادي اجتماعي، رفتاري و فيزيكي داشـته باشـد كـه     هاي شخصيتي آنها، كه مي مشخصه
هاي شخصيتي، بررسي گفتمان فرهنگي  عمل داستاني است. هدف از تحليل مشخصه مستقل از

  آثار سينمايي است.
هاي داستاني و چگـونگي تقابـل آنهـا بـا يكـديگر       هاي شخصيت بنابراين، بررسي مشخصه

گـرا   پسند و نخبه هاي سينمايي عامه تواند نشان دهنده گفتمان فرهنگي فيلم فضاهاي داستاني مي
هاي داستاني در يك فـيلم و   هاي شخصيت عبارت ديگر، هدف اصلي تحليل مشخصه باشد. به

يا در نمونه گسترده همانا مجرد ساختن و مقايسه گفتمان فرهنگي يك اثر يـا گروهـي از آثـار    
  همگون است.

هاي  گفتمان در اينجا به نوعي با آگاهي جمعي مترادف فرض شده بر اين اساس، بررسي مشخصه
  توان به مثابه بيان گفتمان فرهنگي يك اثر محسوب داشت. استاني را ميهاي د شخصيت

ها را دقيقاً منعكس كننـده يـا مـنعكس شـونده      توضيح و تأكيد اين كه پژوهش اين گفتمان
كند، بلكـه آن را تنهـا مـنعكس     محسوب نمي» واقعيت اجتماعي«گفتمان گروههاي مختلف در 

  نمايد.  ها در منظومه تقابل گفتماني جامعه ارزيابي مي ترين اعضاي گروه كننده گفتمان فرهنگي مهم
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  اهداف پژوهش
هر تحقيق داراي اهداف خاصي است، بنابراين اهداف مزبور بايد در طرح تحقيق انعكـاس  

بل از قبول يابند، هدفهاي يك تحقيق بايد قابل پژوهش و عملي باشند. از اين رو تحقيق بايد ق
تحقيـق پـذيراي اهـداف     3»مطالعـه مقـدماتي  «و در  2»مشاهده آزاد يا جمعي«هر تعهد از طريق 

  .)147: 1373تحقيق را مورد بررسي قرار دهد (ساروخاني، 
نخبه به بررسي تناسب يـا گسسـت فرهنگـي در     –پژوهش حاضر با استفاده از تضاد عامي

تـوان بررسـي    پردازد. در واقع هدف اصلي تحقيـق را مـي   بخشي از منظومه گفتماني جامعه مي
  گرا دانست. پسند و نخبه هاي عامه تناسب فرهنگي و گفتماني از طريق مقايسه گفتمان فرهنگي در فيلم

ساختارهاي اجتمـاعي و گفتمـان مـورد     توان با بيان بحثي در رابطه هدف از پژوهش را مي
شـناس   زبـان  "برنشـتين "بررسي قرار داد. يك گرايش قوي در مطالعات گفتماني كه از سـوي  

اي هميشـه بـين    گذاري شده است. رابطـه  ، پايه"ملاروي"اجتماعي انگليسي و شاگرداني چون 
تـوان چنـين بيـان     سازد. اساس نظري اين گرايش را مـي  ساختار اجتماعي و گفتمان برقرار مي

دانند كه به  داشت كه آنها سازمان و روابط اجتماعي خاص را حاكم بر هر ساختار اجتماعي مي
  باشند.  نوبه خود تعيين كننده فرهنگ و گفتمان، در ساختار مزبور مي

باشـند؛ سـاختارهاي سـاده و     ساختارهاي اجتماعي قابل تفكيك به دو دسـته متفـاوت مـي   
اي متصور شد كـه چنـدين سـاختار     توان منظومه يك ساختار پيچيده را ميساختارهاي پيچيده. 

ساده از دل آن به تقابل با يكديگر مشغول هستند. هر يك از سـاختارهاي مزبـور از سـازمان و    
باشند اما براي آنكه در دل ساختار اجتماعي پيچيـده و فراگيـر    روابط خاص خود برخوردار مي

اصول سازماني و روابط اجتماعي مشترك بـا سـاير سـاختارهاي    مزبور باقي بمانند از يكسري 
اي كه در منظومه ساختار پيچيده قرار دارند، پيروي مـي كننـد. در غيـر ايـن صـورت يـا        ساده

شود و يا آنكه يك يا چند گروه غيرهمگـون از سـاختار    ساختار پيچيده مورد بحث متلاشي مي
  كند. شوند يا آزادانه آن را ترك مي مزبور دفع مي

هـاي متفـاوتي حضـور     هـا و گفتمـان   گرا، فرهنگ پسند و نخبه هاي عامه به هر حال در فيلم
باشند. تـا هنگـامي    دارند كه در عين داشتن تفاوتهايي از نقاط مشترك بسياري نيز برخوردار مي

                                                 
2 - Mass observation 
3 - Preliminary study 
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ها قادر خواهند بود تا پيوستگي فرهنگي  كه تفاوتها در حد مشخصي قرار داشته باشند، شباهت
هـاي مزبـور از    توان ادعا كـرد كـه فـيلم    ن ساختار پيچيده را ترسيم كنند در چنين شرايطي ميآ

هـا از حـد معينـي تجـاوز نماينـد       تناسب فرهنگي و گفتماني برخوردار هستند. اما اگر تفـاوت 
شود تا گسستي فرهنگي به وجود آيـد و موجوديـت ايـن     هاي جدي گفتماني باعث مي چالش

  يك منظومه گفتماني در خطر انهدام قرار گيرد.  ساختارها به مثابه
كند كه تفاوتهاي كه در گفتمان  در واقع در اين پژوهش، پژوهشگر اين موضوع را دنبال مي

توان گفت اگر از يك حدي بيشتر باشد گسست گفتمـاني   اين دو نوع سينما وجود دارد، آيا مي
  آيد؟  به وجود مي

  سوالات تحقيق
هـاي   ها و تشابهاتي در گفتمان فرهنگي فـيلم  ني بر اينكه؛ چه تفاوتسوال اصلي تحقيق مب

تـوان بـه دو سـؤال زيـر      پسند قابل مشاهده اسـت؟ ايـن سـؤال را مـي     گرا و عامه سينماي نخبه
جداگانه ريز كرد. از طريق بررسي اين دو سؤال كه در كل نمونـه تحقيـق مـورد بررسـي قـرار      

  ز پاسخ گفته خواهد شد. خواهند گرفت، به سوال اصلي تحقيق ني
هـاي اجتمـاعي، رفتـاري و فيزيكـي      آيا رابطه اي بين فضاهاي داسـتاني و مشخصـه  «الف: 
پسند قابل مشاهده است؟ ولي اين رابطه در هر  هاي نخبه و عامه هاي داستاني در فيلم شخصيت

  » هاي مورد بررسي به شكل متفاوت بازنمايي شده است؟ يك از فيلم
هاي اجتماعي، رفتاري،  اي روشن بين مشخصه پسند و نخبه رابطه هاي عامه مآيا در فيل«ب: 

هاي داستاني و نقش مثبت يا منفي آنها قابل مشاهده است؟ ولي اين رابطه از  فيزيكي شخصيت
  » هاي مورد بررسي تا دسته ديگر متفاوت است؟ يك دسته از فيلم

  فرضيه تحقيق
ن قرار دارد و اثباتي نيسـت، بنـابراين فرضـيه    اين پژوهش چون در چارچوب تحليل گفتما

هـاي   رود كه گفتمـان فرهنگـي متفـاوتي بـين فـيلم      مشخصي نداريم. اما به طور كلي انتظار مي
گرا وجود داشته باشد يعني انتظار اين است كه يك نوع گسست فرهنگي بين  پسند و نخبه عامه
  ها وجود داشته باشد.  فيلم
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  روش تحقيق 
هـاي كيفـي بـراي     گيرد. يعني از شيوه چارچوب مطالعات گفتماني قرار مي اين پژوهش در

كند. لازم به توضيح است اين شيوه بطـور كلـي ريشـه در گرايشـات      ها استفاده مي مقايسه فيلم
شناسـي   شناسي و بالاخره روان مختلفي همچون زبانشناسي، مطالعات ادبي، مردم شناسي، نشانه

هـاي   هاي داستاني به مثبت و منفي و تجريد مشخصه م شخصيتدارد. به طور مشخص با تقسي
توان به گفتمان فرهنگي يك اثر از طريق تحليل گفتمـاني دسـت    رفتاري، فيزيكي، اجتماعي مي

هـاي   يافت. زيرا افراد جامعه به حوزه هاي گفتماني متفاوتي تعلق دارند كه ناشـي از مشخصـه  
  باشد.  شخصيتي آنان مي

هـاي مطالعـات    است تا همه مباحث به نحوي قابل قبول در چـارچوب سعي تحقيق بر آن 
توان چنين بيـان داشـت    فرهنگي گفتماني تلفيق گرديده، به كارگرفته شود. فرايند تحليل را مي

هاي اوليه مورد تحليـل قـرار گرفتـه اسـت، در      هايي كه در نمونه پژوهش كه مهمترين مشخصه
 ـ پرسشنامه معكوس قرار داده مي هـاي تحقيـق تعيـين گـردد. آنگـاه كليـة        ا كليـه نمونـه  شود ت

دهـد، بـر    هاي داستاني را ليست برداري و در جدول تطبيقـي قـرار مـي    هاي شخصيت مشخصه
هـاي تحقيقـاتي    ها و جداول در مـورد هـر سـه فصـل و در رابطـه بـا سـوال        اساس اين ليست

  گردد.   مشخص، تحليل نهايي ارائه مي

  گيري جامعه آماري و روش نمونه
از وزارت  1385تـا ابتـداي سـال     1375هاي سينمايي ايراني كه از ابتـداي سـال    كليه فيلم

  گردند.  اند جامعه آماري تحقيق محسوب مي فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز نمايش گرفته
تـرين شـيوه    گيري هدفمند استفاده شده است كه اصلي گيري تحقيق از شيوه نمونه در نمونه

آيد. يعني از ميان جامعه بهترين نمونه براي  روش تحليل گفتماني به حساب ميگيري در  نمونه
  شود.  امر تحليل انتخاب مي

ها معتبـر   ) كه بالاترين جوايز را در جشنواره1375-1385فيلم در ده سال اخير ( 5در اينجا 
انتخـاب  گـرا   هـاي نخبـه   اند بصورت دو سال يك فيلم، بعنوان فيلم جهاني و ايراني كسب كرده

تـرين مشخصـه يـك فـيلم      كنيم. جوايز مذكور شاخص ارزش بالاي هنري است كه اصـلي  مي
هـاي   گيري ما هدفمند است براي انتخاب فـيلم  شود. با اين حال كه نمونه گرا محسوب مي نخبه
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نفره از اساتيد كه در زمينه موضوع تحقيق صاحب نظر هستند  استفاده  10گرا از يك پانل  نخبه
پسند شاخص فروش به مثابـه مناسـب تـرين شـاخص      هاي عامه . براي انتخاب فيلمشده است
فـيلم از پـر فـروش تـرين      5شـود بنـابراين    هاي مورد اقبال عموم مردم انتخاب مـي  براي فيلم

  گردند.   فيلم با يكديگر مقايسه مي 10هاي دهه اخير انتخاب و به ترتيب  فيلم

  فرهنگ 
نويسندگان مسيحي، پرستش؛ عمل پرورش خاك؛ كشـت؛   پروردن، گرايش، در 4(فرهنگ)

هاي ميكروسكوپيك؛  دامداري؛ پرورش برخي از حيوانات (مثلاً ماهي)؛ رشد مصنوعي اندامواره
پرورش يا رشد (ذهن، استعدادها، رفتارها) بهبود يا پالايش از طريق تعليم و تربيـت؛ وضـعيت   

  ه خـاص يـا مطالعـه هـر موضـوع:     فرهيختگي يـا تزكيـه؛ بعـد فكـري تمـدن؛ بررسـي، توج ـ      
 (Oxford English Dictionary)   معروف است كـهCulture     فرهنـگ مفهـومي مـبهم)

به معناي فرهنگ در زبان انگليسي هم همـين مسـاله    Cultureاست و تعريف فوق از اصلاح 
گاه  گذرد معاني كاملاً متفاوت و دهد. اين واژه طي صدها سالي كه از كاربرد آن مي را نشان مي

به عنوان يك اصطلاح علمي، هم بـه يـك فراينـد اشـاره      Cultureمتضادي يافته است. حتي 
هـايي كـه    هاي ميكروسكوپي) و هم به يك محصـول (انـدامواره   دارد. (رشد مصنوعي اندامواره

  توليد شده اند).
هـاي ادبـي از ايـن     از اواخر سده هجدهم به طور خاص روشنفكران انگليسي و شخصـيت 

كيفيـت  «كردنـد.   براي توجه انتقادي به طيفي از مسايل جنجـال برانگيـز اسـتفاده مـي     اصطلاح
اي همـه در   زندگي، تأثير در شرايط انسـاني مكانيزاسـيون، تقسـيم كـار و خلـق جامعـه تـوده       

» فرهنـگ و جامعـه  «گنجند كه ريمونـد ويليـامز آن را منـاظره در بـاب      چارچوب بزرگتري مي
رويـاي جامعـه بـه    » جامعه انداموار«نارضايتي و نقد بود كه روياي  نامد. از طريق اين سنت مي

عنوان كليتي يكپارچه و معنادار، تا حد زيادي باقي ماند. اين رويا دو مسير اصل داشت كه يكي 
بـرد. در اينجـا فرهنـگ كـار      به گذشته و آرمان فئودالي جماعتي با نظم سلسله مراتبـي راه مـي  

  كمال هماهنگ، آن در مقابل برهوت زندگي معاصر قرار گرفت.. «اي تقريباً مقدس يافت ويژه
مسير ديگر كه از حمايـت كمتـري برخـوردار بـود، رو بـه سـوي آينـده و آرمـان شـهري          

                                                 
4-Culture 
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شد. دو تعريف پايه از فرهنگ  سوسياليستي داشت كه در آن تمايز ميان كار و تفريح منسوخ مي
ضرورتاً با دو مسيري كه در بالا به آنها اشـاره   از اين سنت سربرآورد. البته اين دو به هيچ وجه

گيـرد، ريشـه در    شد متقارن نيستند. در تعريف دوم كه ويليامز آن را در قرن هيجدهم پـي مـي  
  انسان شناسي داشت. در اينجا اصطلاح فرهنگ اشاره دارد به:

شيوه خاص زندگي كه معاني و ارزشهايي خاصي را نه تنها در هنـر و فراگيـري، بلكـه در    
سازد. تحليل فرهنگ از منظر چنين تعريفـي توضـيح معـاني و     نهادها و رفتار عادي متجلي مي

يا ضـمني  هاي است كه در يك شيوه خاص زندگي، يك فرهنگ خاص، به طور صريح  ارزشي
  .)282: 1378(دورينگ،  وجود دارد

شود و به بيان تي. اس. اليوت، همه علايق و  اين تعريف به وضوح طيفي وسيعتر را شامل مي
 12. مسابقه اسب دواني، مسابقه كرجي رانـي، مراسـم   گيرد فعاليتهاي شاخص يك قوم را دربرمي

 ،5دارت، پنيـر ونسـلي ديـل    اوت، مسابقه نهايي جام، مسابقه سگ دواني، ميز بازي پين بال، تخته
  .6كلم پخته قطعه، قطعه شده، ترشي چقندر، كليساهاي گوتينگ قرن نوزدهم، موسيقي الگار

توان چنين تعريفي را تأييـد كـرد    شود تنها در صورتي مي همانگونه كه ويليامز يادآوري مي
مطالعه روابط ميـان عناصـر در   «كه نوآوري نظري جديدي بوجود بيايد. نظريه فرهنگ متضمن 

شد. به جاي اينكه بر ملاكهاي ثابت بر ملاكهاي تـاريخي و بـه جـاي    » زندگيكليت يك شيوه 
  ثبات بر تحول تأكيد مي شد:

منظور از مطالعه ارزشها و معاني خاص به طور خاص مقايسه اينها و يك روش ايجاد مقيـاس  «
يا علل عامي كشـف شـوند   » روندها«هاي تغيير آنها،  نيست، بلكه هدف آن است كه با مطالعه شيوه

  .)283 :(همان» فهميدتوان  كه تحولات كلي اجتماعي و تاريخي را با كمك آنها بهتر مي
ويليامز صورت بندي كلاً وسيعتري را از روابـط ميـان فرهنـگ و جامعـه پيشـنهاد      بنابراين 

هـاي  كوشـد بنيـان   كند. اين صورت بندي جديد از طريق تحليل ارزشها و معاني خاص مـي  مي
تاريخ را كشف كند؛ يعني علل عام و روندهاي وسيع اجتمـاعي را كـه پشـت ظـواهر آشـكار      

از پرداختن به تعريف فرهنگ به مطالعات فرهنگي به عنـوان   اند. بعد زندگي روزمره قرار گرفته
  شود. دهد، پرداخته مي اي كه فرهنگ را از جهات مختلف مورد بررسي قرار مي حوزه

                                                 
5 - Wensley Dale cheese 

6 - Sir Edward Elgar   ) آهنگساز انگليسي. م1957 – 1934( 
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  گفتمان فرهنگي 
توان با واژه گفتمان فرهنگي برخـورد كـرد. ولـي     گرچه در مقالات و كتب مختلف گاه مي

اين واژه در كتب مختلف پيدا نمايد. در اينجا به محقق نتوانست هيچگونه تعريف مشخصي از 
پـردازد اشـاره    تعريفي كه دكتر ميرفخرايي در رساله دكترايشان در مورد گفتمـان فرهنگـي مـي   

كنيم. گفتمان فرهنگي بيان ارزش، باورهـا و رفتارهـاي مقبـول و مطلـوب فرهنگـي اسـت.        مي
  دارد.  ان ميگفتمان فرهنگي بد و خوب يك فرهنگ را به طرق مختلف بي

ارزش و باورها و شيوة زنـدگي مطلـوب مـورد     "علامت دادن"توان  رسد كه مي به نظر مي
نظر يك فرهنگ را در نحوه ي برخورد اعضا در تقابل روزمره را به مثابـه بيانـات و اظهـارات    

كلامي يك گفتمان فرهنگي محسـوب داشـت. يعنـي گفتمـان فرهنگـي در       نوشتاري و غير غير
شـود. كليـد    گيرد و بيان مي ماعي و رفتار روزمره افراد در تقابل با يكديگر شكل ميروابط اجت

بحث بقول گريتس در رفتار روزمره اعضـا نهفتـه اسـت. بقـول ورسـلي ارزشـهاي هنجـارين        
شـود. قضـاوت و    فرهنگي به شكل يك هرم در ذهـن اعضـاء يـك فرهنـگ طبقـه بنـدي مـي       

شوند و آنهـا در تقابـل    عضاي يك فرهنگ نهادينه ميهاي ارزشي از طريق آموزش در ا ارزيابي
دهند. گفتمـان فرهنگـي عمـدتاً بـه      روزمره خود اين گفتمان فرهنگي را به يكديگر علامت مي

شـود و از تكـرار رفتارهـاي     تشـويق مـي  شود، رفتارهـاي مقبـول    رفتارروزمره افراد مربوط مي
  ).   134: 1383مير فخرايي، آيد ( نامقبول با علامات ارتباطي جلوگيري به عمل مي

توان در تقابل روزمـره مـردم بـا يكـديگر مـورد       در هر صورت گفتمان فرهنگي را تنها مي
ترين شكل ابراز گفتمان فرهنگي است. بـا قبـول ايـن     بررسي قرار داد. تقابل در حقيقت اصلي

بيـان   هـاي شخصـيتي را در بررسـي نحـوه     توان بررسي شيوه رفتار و ساير مشخصـه  بحث، مي
  اي از آثار همگون مورد استفاده قرار داد. گفتمان فرهنگي يك اثر يا مجموعه

هـاي داسـتاني    هـاي شخصـيت   گفتمان فرهنگي آثار نمونه تحقيق از طريق بررسي مشخصه
مجرد و مورد مقايسه قرار مي گيرند. بـه عبـارت سـاده تـر هـدف اصـلي تحقيـق از بررسـي         

گرا، مجـرد سـاختن و مقايسـه     پسند/نخبه هاي عامه فيلمهاي داستاني در  هاي شخصيت مشخصه
گفتمان فرهنگي اين آثار است. گفتمان در اينجا به نوعي با آگاهي جمعي مترادف فرض شـده  

دارند كه اصلي  هاي متفاوت فرهنگي را بيان مي است. يعني گروههاي مختلف اجتماعي گفتمان
  زمره اعضاي اين گروه ها با يكديگر است.ترين شكل بيان گفتمان فرهنگي رفتار و تقابل رو
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  فيلم و مطالعات فرهنگي 
توان در حكم بخشي از تاريخ پرسابقه انديشـه نظـري در هنـر دانسـت و      نظريه فيلم را مي

توان تاريخ آن را از تاريخ هنر و گفتمان هنري جدا كرد. چندان كه ميخائيل باختين نظريـه   نمي
داند. از ديدگاه ژاك امون و ميشـل مـاري يـا كمـي اغـراق       ميفيلم را گفتاري با ريشه تاريخي 

  توان تحليل فيلم را هم سابقه با پيدايش سينما دانست. مي
 1960نظريه كلاسيك فيلم در دوره تاريخي قرار داشت كه از آغاز پيدايش سـينما تـا دهـه    

رعـين حـال   داشـت. در ايـن دوره دو نحلـه مهـم و د     شناسي فيلم ادامه گيري نشانه يعني شكل
ها كـه رودلـف آرنهـايم و سـرگئي آيزنشـتاين از       متضاد نظريه فيلم بوجود آمد. اول فرماليست

پـردازان آن بودنـد. سـپس رئاليسـت هـا كـه آنـدره بـازن و زيگفريـد كراكـائر از            جمله نظريه
  شدند. سردمداران اين نحله در نظريه فيلم قلمداد مي

اي  وليـد مكـانيكي واقعيـت نيسـت و سـينما تجربـه      ها معتقد بودند كه فيلم باز ت فرماليست
» مونتاژ«دهد. آيزنشتاين معتقد بود كه اين تجربه حاصل هنر  متفاوت از زندگي روزمره ارائه مي

كند كه كل زنجيره نماها و تك  است (هنر مونتاژ از كنار هم قرار دادن نماها، معاني را خلق مي
  دهد.) تك آنها را تحت تأثير خود قرار مي

در مقابل نظريه فرماليستي بوجود آمدند. سينما را هنـري كـه از    1950رئاليستها كه در دهه 
شمردند. آنها در برابر سينماي فرماليست سينماي  برمي قدرت بازنمايي واقعيت برخوردار است

روايي آمريكا را مطرح نمودند. آندره بازن، كه از تأثيرگذارترين نظريه پردازان فـيلم ايـن دوره   
هـا قـرار داد. بـازن     فرماليسـت » مونتاژ«را به عنوان نقطه اتكاي فيلم در مقابل » ميزانسن«است؛ 

بندد. و ميزانسن مفهومي باز و متكثر  ن راه را بر هر نوع تفسير ميمعتقد بود كه ديدگاه آيزنشتاي
فيلم از تداخل سه رويكرد مهم دهـه  است كه حامل وجوه چند معنايي است. اما نظريه معاصر 

 شناسي و ماركسيسم بوجود آمد. در اين دوره مسئله فيلم و سينما يعني روانكاوي، نشانه 1960
تـوان بـه    مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. كه از آن جمله مي از رويكردها و نظريات مختلفي

روانكاوي، نظريه انتقادي، مطالعات فرهنگي و... نام بـرد  شناسي، ساختارگرايي، فمينيسم،  نشانه
  ).10 -11: 1385(امون و ماري، 

توان نظريه فيلم معاصر را  شناسي و روانكاوي از جمله رويكردهاي مهم هستند كه مي نشانه
حت سيطره آنها دانست. اما با مهم شدن امر فرهنگي در جوامع بشري شاهد چـرخش نظريـه   ت
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فيلم به سمت نظريه فرهنگ و مطالعات فرهنگي بوديم. اين چرخش ابتـدا در تعريـف و فهـم    
خود فرهنگ روي داد و فرهنـگ الگوهـا و فرمهـاي والا را در تعريـف خـود از دسـت داد و       

كانون توجهات قرار گيرد و فرهنگي كه ميان هنـر والا و پسـت،    پسند توانست در فرهنگ عامه
  شد متهم به كوته بيني نسبت به فرهنگ گرديد. پسند قائل مي جدي و عامه

رو در اين چرخش فرهنگي و در كل توجه به  مطالعات فرهنگي از جمله رويكردهاي پيش
كشـش فرهنگـي    8را در بافـت  7باشد. مطالعات فرهنگي انواع گوناگوني از متن امر فرهنگي مي

اقتصـاد، طبقـه   كند؛ يعني كار، توليد و مواد ابزاري زندگي روزمـره كـه بـه واسـطه      بررسي مي
  اند.  سياست، جنسيت، نژاد، نياز و ميل نشان دار شده

بنابراين فيلم و سينما به صورت محض و تنها در شاكله متن مورد توجه مطالعات فرهنگي 
گيرد. مطالعات  اي در يك فضاي متني مورد بررسي قرار مي عنوان لايهنيست بلكه فيلم خود به 

تر تاريخي و متن فرهنگي معطـوف   فرهنگي علاقه خود را به رسانه سينما بيشتر در زمينه وسيع
هاي سينمايي از قبيل صدا و نشانه و... اما متن مورد نظـر مطالعـات فرهنگـي     كرد تا به رمزگان

مطالعات فرهنگـي  ». رابطه مريم مقدس و دنياي والت ديزني است«ه ديگر متون والا نيست بلك
در واقع بديلي است در برابـر تـاريخ گريـزي سـاختارگرايي و روانكـاوي. او كـار خـود را از        

گيـرد. از ديـدگاه    كند. فرهنگي كـه سـابژكتيويته (ذهنيـت) در آن شـكل مـي      فرهنگ شروع مي
اي از جمله فيلم در هـم   هاي رسانه انواع بازنماييمطالعات فرهنگي به شكل تجزيه ناپذيري با 

  تنيده شده است.
مطالعات فرهنگي در قلمرو فيلم، واكنشي در مقابل نظريه مجله اسـكرين و هـم، واكنشـي    

اي بـود. مطالعـات فرهنگـي بـر خـلاف       عليه مطالعه و بررسي كمي تماشاگر در ارتباطات توده
تـر   شود، بلكه بـه طيـف وسـيع    فيلم متمركز نمي نظريه مجله اسكرين بر يك رسانه خاص مثل

پردازد. مطالعات فرهنگي به شكلي اساسي به اصلاح نظريه آپـاراتوس   گرهاي فرهنگي مي كنش
  زند. در سينما دست مي

اي است كه در آن بيننده بايد در يك سالن قرار  آپاراتوس يا تكنولوژي سينمايي نتيجه شيوه
هاي نور از پشت سـر) بـه    ها دوخته به پرده و تابش پرتابه چشم داشته باشد. (در اتاقي تاريك،

                                                 
7- Text 

8- Context  
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دليل اين جايگيري، همسان پنداري با دوربين كه پيش از بيننده به چيزي نگاه كـرده اسـت كـه    
پيوندد. بدين ترتيب بيننده توسط مـتن   اكنون بيننده در حال نگاه كردن به آن است) به وقوع مي

  شود. فيلميك احضار مي
گـذاري   كه نام يك رشته خاص (مطالعات سينمايي) با نـام اختصاصـي رسـانه نـام    در حالي

نهـد.   شود، نام رشته ديگر (مطالعات فرهنگي) به فراسوي ويژگي اختصاصي رسانه گام مـي  مي
برخي از محققان دنياي فيلم از اين رو از مطالعات فرهنگي بيزارند كه ديگر به مطالعه هنر والا 

پسند را در فضايي  دهد هنرهاي كم مايه، بازاري و عامه ازد. بلكه ترجيح ميپرد يعني سينما نمي
  حتي خارج از فضاي سينما بررسي نمايد.

اش، خـرده   مانند گروههـاي كوچـك و بـزرگ، تحـت تـأثير طبقـه اجتمـاعي و اقتصـادي        
ي پسند مـي نشـينند. گفتگـوي معـان     سازد كه به گفتگوي معاني با متون عامه هايي را مي فرهنگ
  پسند و مصرف كننده.  دهد ميان اثر فرهنگ عامه اي را مي رابطه

كنـد   از ديدگاه مطالعات فرهنگي ما صرفاً آنچـه را صـنعت فرهنـگ بـه سـويمان دراز مـي      
پذيريم و چون گروهي مركب از افراد نشاندار با طبقـه، نـژاد، جنسـيت و صـاحب ميـل و       نمي

  نماييم.  آن استفاده مي كنيم و از هوش هستيم با آن رابطه برقرار مي
پسند، مقادر زيـادي   هاي ساخته شده به سبك كلاسيك و غيره و ديگر شكل هاي عامه فيلم

كنند. جزئيات روايي فراواني در يك نگـاه،   بندي مي از اطلاعات را در يك فضاي كوچك بسته
را درك هـا   يك ژست، يك تكان دادن سر، يك حركت دوربين يا يك كات وجود دارد. ما فيلم

دانيم كه چگونـه بخـوانيم و تفسـير كنـيم. مطالعـات       شناسيم و مي كنيم زيرا قراردادها را مي مي
بندي معاني ظريف بيشـتري را   كند تا بتوانيم از قراردادها فراتر برويم و بسته فرهنگي كمك مي

بنـابر  يي كنيم. يك فيلم بدانيم، رمزگشاخواهيم يا نياز داريم درباره  باز كنيم و براساس آنچه مي
پردازد. در واقـع   نظرياتي كه مطرح شد مطالعات فرهنگي از دو منظر به رسانه فيلم و سينما مي

مطالعات فرهنگي از يك سوي به فيلم و محتواي فيلميـك و رابطـه آن بـا تماشـاگر و اجـزاي      
توجـه   پردازد و از سوي ديگر به سينما به معناي كـلان و سـاختاري آن   تشكيل دهنده فيلم مي

دهد. در فيلم به عنوان يك محصول ديداري و شنيداري مطالعات فرهنگـي عناصـر و    نشان مي
منـد تجزيـه و    ها و اپيزودهاي آن را با رويكردي بافـت  اجزاي تشكيل دهنده فيلم را و سكانس

نمايد همانگونه كه در بالا اشاره شد نحوه بررسي فـيلم و محتـوي آن بايـد نـه تنهـا       تحليل مي
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اس متن و روايت داستان وار فيلم مورد بررسي قرار گيرد بلكه بايد ارتبـاط ايـن مـتن بـا     براس
ساير متن هايي كه فيلم در آن ساخته و پرداخته شده است را مورد نظر داشت. از جمله مولفـه  

اي و غير نيز بايد مورد نظر داشت. از سوي ديگر مطالعات فرهنگـي   هاي سياسي، نژادي، طبقه
افـزاري سـينما را نيـز     ختاري و فضاي سينما نيز توجه دارد و به عبارتي ابعاد سختبه وجه سا

  ).169 – 170: 1385دهد (استروي،  مورد بررسي قرار مي

  شخصيت و فرهنگ
 "فرهنگ و شخصيت"يكي از مباحث بسيار جالب در مردم شناسي از طريق بررسي رابطه 

از مطالعـات مـردم شناسـانه انجاميـد كـه      اي  گيري شاخه شكل گرفته است. اين بحث به شكل
تـرين   كليـدي  "شخصيت غالـب فرهنگـي  "دهند.  گيري آنرا به بنه ديت نسبت مي معمولاً شكل

مفهوم در اين شاخه از مردم شناسي است. كارهاي مارگريـت ميـد ميـز در چـارچوب همـين      
زبانشناس مردم  شود. از جمله ساير مردم شناسان معروف اين گرايش ساپير گرايش ارزيابي مي

  شناس معروف آمريكايي است.
دهنـد.   شناسي نيز ربط مي شناسي را همچنين به نظريه گشتالت در روان اين گرايش از مردم

دهـد. يعنـي يكسـري رفتارهـا و      خاصي را بطور غالـب پـرورش مـي    "شخصيت"هر فرهنگ 
در رابطه با يك  "تيپ شخصيتي غالب"شود تا يك  هاي يكسان به اعضا آموزش داده مي ارزش

هايي چون ايراني، انگليسـي و... عـرب،    فرهنگ مشخص شكل گيرد؛ شخصيت فرهنگي مليت
  گيرند. هايي هستند كه (البته) در طيف افراطي اين گرايش مورد بحث قرار مي سازه

هـاي رفتـاري    ي بررسي اين دسته از مردم شناسان به اين ترتيب اسـت كـه مشخصـه    شيوه
ي سـخن گفـتن آنهـا، رفتـار آنهـا در مراسـمي        ته از مردم مانند نحـوه مشهود و اصلي يك دس

شود و سپس  مشخص، و يا رفتارهاي جمعي مشاهده شده بوسيله  انسان شناس، ابتدا مجرد مي
گيـرد.   با تجمع آنها شخصيت فرهنگي به مثابه ميانگيني از رفتارهاي مزبور مورد بحث قرار مي

توان بسيار  ها عليرغم انتقادي كه به آن بيان شده است را مي آوري دادهاين شيوه تحليل و جمع 
  ).132: 1383پر اهميت محسوب داشت (مير فخرايي، 

 شخصيت فرهنگي 

 "شخصيت غالب فرهنگـي "اين شاخه از انسان شناسي عمدتاً بوسيله بنه ديت آغاز شد و 
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تعريف فرهنگ پرداخت. دهد. مارگريت ميد نيز در همين چارچوب به  را مورد بررسي قرار مي
گيــرد.  شــناس معــروف نيــز بــه نــوعي در چــارچوب همــين گــرايش قــرار مــي  ســاپير زبــان

نظري اين گرايش را شايد بتوان بـه زعـم فرهنـگ لغـات انسـان شناسـي بـه نظريـه          چارچوب
توان چنـين بيـان داشـت كـه فرهنـگ       گشتالت در روانشناسي ربط داد. خلاصه ي بحث را مي

يعني يكسري رفتارها و ارزش هـاي يكسـان   . دهد ور غالب پرورش ميشخصيت خاصي را بط
شود تا يك تيپ شخصيتي غالب در رابطه با يك فرهنگ شـكل گيـرد    به اعضا آموزش داده مي

  ).121(همان: 

  سينما 
اي از تـوازن، تناسـب و تعـادل و     تركيبي متناسب از هنرهاي هفتگانه، همراه با آميزة بهينـه 

آورد و به عنوان زبان انديشه، احساس، تعقـل   گرا به نام سينما را بوجود مي زيبايي، هنري كمال
فرهنگ، در زندگي پر تلاطم امروز بشر، به عنوان مهمترين ابزار تقويت هويت فرهنگي، انتقال 

نمايـد.   آل عمـل مـي   هاي عمومي و ارائة الگوهاي رفتـار ايـده   هاي سازنده، رشد آگاهي انديشه
توان منكر تأثير شگرف و  ي از مظاهر تمدنِ جديد هنر، صنعتي است كه نميسينما به عنوان يك

تواند پيامهايي را متناسـب بـا نيـات     گسترده آن بر فرهنگ عامه بود و مقتضاي ماهيت خود مي
گيـران منتقـل سـازد. صـنعت سـينما از بـدو پيـدايش، در بسـتر          ساز به گروه پيـام  دروني فيلم

وح تكنولوژيك حاكم بر آن، سمت و سويي خاص به اين رسانه تكنولوژي زاده شد و لاجرم ر
  ).7: 1379بخشيده است (محبي، علي عسگري، 

  فيلم 
سـازان)، تـلاش بـراي     مولف و كارگردان (فـيلم  9تفسير معناي يك فيلم جستجو در التفات

ل يگانگي ميان ديدگاه تاريخي مفسر فيلم و التفات و تاريخي فيلم در را حصول اجماع بـه قـو  
  باشد. دغدغه رويكرد هرمونتيك احياي معنا مي 10"پيوند افقها"هانس گئورگ گادامر 

اين رويكرد مثابه رويكرد نقد نـو در برخـورد بـا يـك مـتن آن را داراي بـافتي منسـجم و        

                                                 
9 - Intention   

10 - Fusion of  horizon  



 95  ........ ................................  ... بررسي تناسب فرهنگي و گفتماني از طريق مقايسه گفتمان فرهنگي

كند و فهم تاريخي در ايـن ميـان نقـش مهمـي بـر       داند و سعي در بازسازي آن مي يكپارچه مي
بـه اعتقـاد گـادامر،     –اريخ مندي و تحول تاريخي سنتها وابسـته اسـت  فهم به ت«عهده دارد كه 

آيد در نتيجه سخن رانـدن از فهمـي قطعـي و نهـايي و      معرفت در چارچوب سنت بدست مي
تفاسير اي مثلاً فهم معناي متني خاص همواره از رهگذر ارائه  معنا است. فهم هر پديده يگانه بي

بنابرين در تفسير هرمونتيكي از يك فيلم همانند يك متن ادبي  »شود. جديد، تعديل و تفسير مي
شود. هرچنـد   بر تاريخي بودن فهم سعي در بازسازي آن با تاكيد بر انسجام متني آن مي با تكيه

هرمونتيكي در راه دستيابي به قرائت در متن سخن گادامر از امكان پيش داوري، تعصب و فهم 
  ).201 :1373آورد (نيتون،  به ميان مي

اما انگاره انسجام متون ادبي و آثار هنـري و تفسـير و احيـاي معنـا و اقتـدار ايـدئولوژيك       
  گيرد. (هستي شناختي) سنت از سوي مكتب انتقادي و هرمونتيك  مورد حمله قرار مي

باز يافتن هيچ منظور اصيلي، دست كم در عمل امكان «جانت ولف در اين زمينه مي گويد: 
ها، تابع موضع ما و بنابراين  ها يا نقاشي متون، فيلم "خواندن"گي فهميدن يا پذير نيست. چگون

آيـد و در   اي به دوره ديگر و از نگرشي به نگرش ديگر پيش مي هايست كه از دوره تابع دگرگوني
  »آيد. اينجا امكان اينكه بگويم تفسيري مثلاً  از نقاشي خاص، بهتر از تفسير ديگر است پيش مي

لوم اجتماعي پا به پاي تفسير معاني در متن، يا عملي فردي، يا پيشامدي تاريخي دانشمند ع
دهد بدين معني كه خصلت اساساً ايدئولوژيك آنها را بايد معاني را در زمينه پيدايش آنها جاي 

  ).130: 1376بايد دريافت و مورد پژوهش قرار داد (ولف، 
كننـد بلكـه    نها داراي انسجام متني تلقـي نمـي  بنابراين اين گروه، متون ادبي و هنري را نه ت

  باشند. دانند كه داراي خصلتي ايدئولوژيك مي هايي مي ها و تناقض سرشار از شكافها، گسست
نيتون در مورد تقابل دو رويكرد هرمونتيك سنتي و نقد نو و گادامر را با يكـديگر بـه ضـد    

ني آن نظريه انتقادي معاصر اسـت.  سازد. تحولاتي كه با تحولات جديد در هرمونتيك متحد مي
  اند. هايي كه آن را هرمونتيك منفي ناميده نظريه

گروهي معتقدند هدف تأويل آشكار سـاختن وحـدت و انسـجام اسـت و گروهـي ديگـر       
كنند كه هدف تأويل عيان ساختن اين نكته است كه متـون داراي تضـاد هسـتند و     استدلال مي

  ).290: 1373ها و توهمات آگاهي است (نيتون،  روغانسجام ندارند و هدف تأويل كاهش د
بنابراين از ديدگاه هرمونتيـك منفـي و انتقـادي تفسـير و تأويـل فـيلم و معنـاي آن ونقـد         
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باشـند. محـك و ارزيـابي ايـن دو بـراي همزيسـتي        ايدئولوژي آن لازم و ملزوم همـديگر مـي  
باشد. كه در اين وضـعيت ارتبـاط كـاملاً شـفاف، غيـر       هابرماس مي 11"وضعيت آرماني گفتار"

  باشد. مخدوش زبان غير ايدئولوژيك مي

  هاي نخبه فيلم
يك مفهوم نسبي است از يك كشور تا كشور ديگر و از يك فرهنگ تـا   12"هنر سطح بالا"

هـاي   فـيلم  ها با يكديگر بسيار متفاوت خواهد بود و الزامـاً  اين نوع فيلم "سطح"فرهنگ ديگر 
هاي هنري غيـر ايرانـي برابـري نماينـد بلكـه در       نخبه يا هنري سطح بالاي ايراني نبايد با فيلم

  شوند. چارچوب سطح سينما ايران نخبه و هنر سطح بالا محسوب مي
 "هنـر نخبـه  "سازد كـه در حاليكـه    مايكل ريل در بررسي سطوح مختلف سليقه مطرح مي

شـود و   دهد و براي آنها توليد مي بالايي جامعه را هدف قرار مي -عمدتاً طبقات بالايي و مياني
كند كه بوسيله  از درجه بالايي از تكنيك هنري برخوردار است و موضوعات پيچيده استفاده مي

شود، هنر جمعي موضوعاتي قابل فهم براي عموم مردم  نوعي قضاوت هنجارين هنري تاييد مي
د و دوماً سنتي نباشد. به عبارت ساده تر پيچيدگي هنر نخبـه و  كند كه اولاً پيچيده نباش تهيه مي

نگرش سنتي هنر فولكلوريك، در هنر جمعي براي آنكه مقبول عموم مـردم واقـع شـود، قابـل     
  باشد. مشاهده نمي

برد كـه سـطوح مختلـف     شناس معروف آمريكايي نام مي ريل سپس از هربرت گنز فرهنگ
يي و پاييني جامعه به انواع هنر ها ربط داده اسـت. گنـز در   اي را از قشرهاي مختلف بالا سليقه

هاي مختلف بخش محافظه كار نخبگـان   دهد كه البته در تمام اين دوران كتاب خود توضيح مي
اند ولـي بخـش پيشـرو     جامعه علاقه خود را مخصوصاً به موسيقي و هنر كلاسيك حفظ نموده

انـد. مايكـل    ل با بخشي از آنها قطع رابطه نمـوده نخبگان با هنر كلاسيك يا بطور كامل يا حداق
از هنر نخبه بخشي كوچـك ولـي تحصـيل    كنندگان  دهد كه استفاده ريل از زبان گنز توضيح مي

  ).146 -147: 1383كرده و با نفوذ جامعه هستند (ميرفخرايي، 

                                                 
11 -ideal situation of speech 

12 -novel  high art 
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  پسند هاي عامه فيلم
شـوند   مستقل محسوب نمـي  هاي نخبه، ژانري جداگانه و پسند، همچون فيلم هاي عامه فيلم

اند. اما مشخصه بسـياري از آنهـا چنـد     بلكه در سطح ژانرهاي گوناگون و مختلف پراكنده شده
باشد، تا امكان تعارض مخاطب با معناي غالب مـتن را بيشـتر كننـد. كـارگردان      لايگي آنها مي

روزمرة خـود،   دهد تا با تفسير متن بر اساس واقعيت زندگي بدين ترتيب به مخاطب اجازه مي
از كالاي فرهنگي كه اينك در تملك وي قرار دارد، لذت ببرد. مقاومت در مقابل مـتن نيـز بـه    
قول فوكو، همچون جنگ و گريز با قدرت، لذتي در خود نهفته دارد كه از لذت اعمال قـدرت  
 كمتر نيست. مقاومت لذت بخش است، اما مقاومت را نبايد تنها بيرونـي يعنـي نتيجـه فعاليـت    

تواند دروني باشـد. تهيـه    گروهي از مردم بر عليه يك نظم خاص محسوب داشت. مقاومت مي
كنندگان كالاهاي فرهنگي با درك شهودي خود از لذت حاصـل از مقاومـت درونـي، فـرار از     
واقعيت موجود را به مثابه شكلي از مقاومت دروني در مقابل واقعيت موجود در كالاهاي خود 

سازند. به عبارت ساده تر، اين كالاها، فرار را به شكل يـك رؤيـا    ن پذير ميبراي مخاطبين امكا
كننـد. ايـن مهـم از طريـق طـرح مشـكلات،        ها ممكن مي از جهان واقع به جهان وراي واقعيت

اي شـيرين انجـام    شـدن در افسـانه   تضادها و تعارضات بدون برخورد جدي بـا آنهـا بـا غـرق    
هاي ملمـوس اجتمـاعي    پسند شايد در آغاز به واقعيت عامه گردد. يعني آنكه كالاي فرهنگي مي

كننـده و گـاه متـافيزيكي بـه مخاطـب       اي داشته باشد، اما بلافاصله با ايجاد حوادث خيره اشاره
دهد تا با احساس هويت مشترك با قهرمانان خوشبخت متن در رؤيـا غـرق شـده تـا      اجازه مي

آورد وضعيتي كه قدرت تغيير آن را با توجـه  انرژي لازم براي تحمل وضع موجود را به دست 
  به نمودار واقعيت اجتماعي ندارد.

اي پسـند حـوزه هـاي سـليقه     كننـدگان كالاهـاي عامـه    به اين نكته بايد اشاره كرد كه تهيـه 
هاي مشخصـي بـراي ارائـة كالاهـاي      ها و فرمول مخاطبين را به ژانرهاي متفاوت به مثابه قالب

پسـند بـا پاسـخگويي بـه      كنندگان كالاهاي فرهنگي عامه ن ترتيب تهيهكنند. بدي خود تقسيم مي
اي در حقيقت براي هر بخش از بازار به مثابه يك كل همگون، كالايي  هاي مختلف سليقه حوزه

بينند. اين فرآيند به معناي پاسخگويي به سـليقه فرهنگـي همـه فضـاهاي اجتمـاعي       را تدارك مي
  ).148 - 149گردد (همان:  مي "نظم حاكم"نظرمورد  "ت عموميرضاي"است كه البته باعث توليد 
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  نگاهي اجمالي به يافته هاي تحقيق
  طبقه بندي اجتماعي، يك تحليل كيفي

تـوان در صـورت    هاي مثبت و منفي داسـتاني مـي   هاي اجتماعي شخصيت با ربط مشخصه
ها به يك جمـع بنـدي كـلان از خصوصـيات اجتمـاعي مطلـوب و        تكرار يكسان اين مشخصه

هـاي داسـتاني خـود بـا يـك       سازي به هنگام ترسـيم شخصـيت   نامطلوب است يافت. هر فيلم
سازان با توجه بـه درك و شـناخت خـود از     فيلم روبرو است اين انتخاب را معمولاً "انتخاب"

هـاي را از طبقـه اجتمـاعي معينـي بـا درجـه        مخاطبي كه در ذهن دارند انجام داده و شخصيت
كنند بر اساس اين انتخاب  مي "انتخاب"تحصيلات مشخصي براي ايفاي نقش در داستان خود 

سازي  آنها پي برد اگر فيلم توان به نگرش مولف در مورد طبقه اجتماعي و سطح تحصيلات مي
دهـد كـه    هاي داستاني خود را از بالاي جامعه انتخاب كند، اين مسئله نشان مـي  همه شخصيت

هايي دارند كه در ميان طبقات  ساز مزبور و مخاطبان وي علاقه زيادي براي توصيف داستان فيلم
هاي مثبت  . اما اگر شخصيتگرايانه دارد افتد و در واقع يك نگرش نسبي بالايي جامعه اتفاق مي

خود را عمدتاً از ميان يك طبقه اجتماعي خاص، چه بـالايي و چـه پـاييني انتخـاب كنـد، امـا       
تـوان بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه        اي ديگر گزينند، آنگاه مي هاي منفي خود را از طبقه شخصيت

 گرايانه به اين شخصيت دارد.  نگرش مطلق



 99  ........ ................................  ... بررسي تناسب فرهنگي و گفتماني از طريق مقايسه گفتمان فرهنگي

  گرا هاي نخبه هاي اصلي و فرعي فيلم شخصيت "اجتماعيطبقه "جدول ريز شده بررسي 
  مذكر مونث    
  مثبت  منفي مثبت منفي طبقه اجتماعي  رديف

  مدير مدرسه علميه    اكرم (آفسايد)    بالا  1
  (زير نور ماه)

2    
  متوسط

  خواهر قاسم
      (زير نور ماه)

  معلم ورزش
  هاي آسمان) (بچه

  ناظم مدرسه
  هاي آسمان) (بچه

  
  

3  

  
  
  
  پايين

  

  آمنه (زماني براي مستي اسب ها)
  هاي آسمان) مادر زهرا (بچه
  هاي آسمان) زهرا (بچه

  ننه گيلانه (گيلانه)
  مي گل (گيلانه)

  عمو رحيم (زماني براي مستي اسب ها)
  مجيد (زير نور ماه)
  قاسم (زير نور ماه)

  سرباز آذري (آفسايد)

  ايوب
  (زماني براي مستي اسب ها)

  مادي
  براي مستي اسب ها)(زماني 

  هاي آسمان) علي (بچه
  هاي آسمان) پدر علي (بچه

  رستم (زير نور ماه)
  اسماعيل (گيلان)

  ميرحسن (زير نور ماه)

  
جمع كل
هاي  شخصيت

 شمارش شده
1  7  4  10  

هايكل شخصيت  
  11  5  10  1 مورد بررسي

نامشخص ها (شمارش  
  1  1  3  0 نشده ها)

هايدرصد شخصيت  
  %10  0  %14  0 بالابا طبقه

هايدرصد شخصيت  
  %20  0  0  %100 با طبقه متوسط

هايدرصد شخصيت  
  %70  %100  %86  0 با طبقه پايين

  هاي داستاني از رسالة دكتري تژا مير فخرايي گرفته شده است.   منبع: تمام جدول هاي ريز شده شخصيت
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  پسند هاي عامه هاي اصلي و فرعي فيلم شخصيت "طبقه اجتماعي"شده بررسي  جدول ريز
  مذكر مونث    
  مثبت  منفي مثبت منفي طبقه اجتماعي  رديف

  
  
  

1  

  
  
  

  بالا

ثريا (خواهران
  غريب)

 فرنگيس (مرد عوضي)
  ترانه (شوكران)

  شيرين (مرد عوضي)
  سروناز (كلاه قرمزي وسروناز)

  آقاي مرادي
  (مرد عوضي)

  يوسفي آقاي
  (مرد عوضي)

  اژدر (كلاه قرمزي و سروناز)
  مهندس محمود (شوكران)

  داريوش جم (مرد عوضي)
  احمد (شوكران)

  مجاور (مارمولك)

  
  
  

2  

  
  
  
  متوسط

 ناهيد (خواهران غريب ) 
  نرگس (خواهران غريب)
  شيرين (خواهران غريب)

  خانم جان (خواهران غريب)
  نرگس (كلاه قرمزي و سروناز)

 (مارمولك)فائزه

  خسرو پذيرش (مرد عوضي)  
  منصور خسروي (خواهران غريب)

  آقاي مجري (كلاه قرمزي و سروناز)
  مجتبي (مارمولك)

  غلامعلي (مارمولك)
  كلاه قرمزي (كلاه قرمزي وسروناز

  
  

3  

  
  
  پايين

 سيما (شوكران)
  عذرا (مارمولك)

  تيمور (كلاه قرمزي و سروناز) 
  چنگيز (كلاه قرمزي و سروناز)

  رضا (مارمولك)

  

جمع كل   
هاي  شخصيت

 شمارش شده

3 10 7 9  

هاي كل شخصيت  
 مورد بررسي

3 10 7 9  

نامشخص ها   
 (شمارش نشده ها)

0 0 0 0  

هاي درصد شخصيت  
  طبقه بالا

33% 40% 57%  33%  

درصد شخصيت  
 طبقه متوسط

0 60% 0 67%  

درصد شخصيت  
 طبقه پايين

67% 0 43%  0  

  
  ؛ يك مقايسه»فضاي داستاني«اجتماعي و  طبقه

دهد كـه تفـاوتي واضـح و     پسند در نمونه تحقيق نشان مي گرا و عامه هاي نخبه مقايسه فيلم
هـاي   روشن در رابطه با طبقه اجتماعي به مثابه يك مشخصه هـويتي فرهنگـي بـين شخصـيت    

  پسند قابل مشاهده است. گرا و عامه هاي نخبه داستاني در فيلم
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كننـد كـه بـا     چنين برداشت كرد كه اين دسته از كارگردانان اينطـور تصـور مـي   ان اينتو مي
توان بر روي تماشـاگران گذاشـت و از    نمايش طبقات پايين جامعه در فيلم تاثير بيشتري را مي

پسند بر اين باورند كه نمـايش طبقـات بـالاي جامعـه و      هاي عامه طرف ديگر سازماندگان فيلم
  تواند بر فروش فيلم موثر واقع شود.  آنان مي زرق و برق زندگي

  هاي اجتماعي؛ درجه تحصيلات تحليل كيفي مشخصه
هـاي   هاي داستاني اصـلي و فرعـي مهـم در فـيلم     براي بررسي درجه تحصيلات شخصيت

شـوند مسـئله    ها به دو دسته مثبت و منفي تقسـيم مـي   گرا ابتدا همه شخصيت پسند و نخبه عامه
هاي منفي و مثبت، مذكر و مونث و مقايسه  اصلي در اين جا تعيين درجه تحصيلات شخصيت

هاي كه بـه فضـاهاي    پسند تعداد شخصيت هاي عامه آنجا كه در فيلم باشد از آنها با يكديگر مي
تـوان فـرض كـرد كـه سـطح       هاسـت. مـي   "پـاييني "بالاي جامعه تعلق دارند بسيار بيشـتر از  

هاي نخبه دقيقاً  هاي داستاني در آثار نمونه تحقيق نسبتاً بالا باشد و در فيلم تحصيلات شخصيت
تر بـه مراتـب    هاي با سطح تحصيلات پايين صد شخصيتعكس اين مسئله وجود دارد يعني در

هاي با تحصيلات بالا است همچنين با توجه بـه واقعيـت اجتمـاعي جامعـه      بيشتر از شخصيت
تر بودن سطح تحصيلات زنان نسبت به مردان  كنوني ايران (حداقل در دهه اخير) احتمال پايين

  به مراتب بيشتر است. 
 )درصد 70نفر ( 12گرا  هاي نخبه مثبت مونث و مذكر در فيلمهاي  شخصيت 17از ميان مجموع 

آسـمان) ننـه   هـاي   يعني روژين و مادي در (زماني براي مستي اسب ها) پدر و مادر علي (بچـه 
علي و زهرا  گيلانه (گيلانه) و رستم در فيلم زير نور ماه، آمنه و ايوب (زماني براي مستي اسب ها)

نفر باقيمانـده (سـيد حسـن،     5باشند و  صيلات زير ديپلم ميهاي آسمان) داراي سطح تح (بچه
هـاي   جلال و مدير مدرسه علميه در (زير نور مـاه) و معلـم ورزش و نـاظم مدرسـه در (بچـه     

  باشند.  گرا داراي تحصيلات بالاي ديپلم مي هاي نخبه آسمان) در فيلم
صيت توصيف شده يعني گراي نمونه تحقيق هر سه شخ هاي نخبه هاي منفي فيلم در مورد نقش

  عمو رحيم (زماني براي مستي اسب ها)، قاسم و مجيد در زير نور ماه تحصيلات زير ديپلم دارند. 
درصد) داراي تحصيلات  47نفر ( 6شخصيت مثبت  13پسند از مجموعه  هاي عامه ولي در فيلم

لاه قرمـزي و  ليسانس و بالاتر هستند (خسرو پذيرش و داريوش جم (مرد عوضي) آقاي مجري (ك
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نفـر از آنهـا    30سروناز) ، منصور خسروي (خواهران غريب)، احمد (شوكران)، مجاور (مارمولك) 
نفـر   4(غلامعلي و مجتبي) (مارمولك) و نرگس (كلاه قرمزي و سروناز) داراي تحصيلات ديپلم و 

ين و باشـند (نسـر   ها داراي تحصيلات ابتـدايي و متوسـطه مـي    درصد) از اين شخصيت 30ديگر (
شخصـيت   7نرگس در خواهران غريب، كلاه قرمزي و سروناز در فيلم كـلاه قرمـزي) از مجمـوع    

باشـند (آقـاي    ) درصد داراي تحصيلات ليسانس و بالاتر مي86نفر ( 6پسند  هاي عامه منفي در فيلم
در  يوسفي و مرادي در مرد عوضي، محمود و سيما در شوكران، اژدر در كلاه قرمزي و سروناز، ثريا

  باشد. خواهران غريب) و يك نفر باقيمانده يعني رضا در فيلم مارمولك ديپلم مي
  گرا هاي نخبه هاي اصلي و فرعي در فيلم شخصيت "سطح تحصيلات"ريز شده بررسي  جدول

  مذكر مونث   
  مثبت  منفي مثبت منفي سطح تحصيلات  رديف

  
  

1  

 
  
 بي سواد

  
 روژين (زماني براي مستي اسب ها)

  هاي آسمان) زهرا (بچهمادر 
 ننه گيلانه (گيلانه)

  عمو رحيم 
  (زماني براي مستي اسب ها)

  قاسم (زير نور ماه)

  مادي (زماني براي مستي اسب ها)
  هاي آسمان) پدر علي (بچه

  رستم (زير نور ماه)
  

2  
 

 آمنه (زماني براي مستي اسب ها)   ابتدايي و متوسطه
  ايوب (زماني براي مستي اسب ها)  ماه)مجيد (زير نور  هاي آسمان)زهرا (بچه

  هاي آسمان) علي (بچه

  سيد حسن (زير نور ماه)        ديپلم  3
  جلال (زير نور ماه)

  
4  

  
        ليسانس و بالاتر

  هاي آسمان) معلم ورزش (بچه
  هاي آسمان) ناظم مدرسه (بچه

  مدير مدرسه علميه (زير نور ماه)

هايجمع كل شخصيت  
  10  3  7  0 شمارش شده

هاي موردكل شخصيت  
  11  5  10  1 بررسي

نامشخص و شمارش نشده  
  1  2  3  1 ها

هاي بيدرصد شخصيت  
  %30  %67  %42  0 سواد

  
هاي بادرصد شخصيت

تحصيلات ابتدايي و 
 متوسطه

0  58%  33%  20%  

هاي بادرصد شخصيت  
  %20  0  0   تحصيلات ديپلم

هاي بادرصد شخصيت  
  %30  0  0  0 تحصيلات ليسانس و بالاتر
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  پسند هاي عامه هاي اصلي و فرعي در فيلم شخصيت "سطح تحصيلات"ريز شده بررسي  جدول
  مذكر مونث   
  مثبت  منفي مثبت منفي طبقه اجتماعي  رديف

       بي سواد  1

  
2  

  ابتدايي
    و متوسطه

 نسرين (خواهران غريب)
  نرگس (خواهران غريب)

 سروناز (كلاه قرمزي و سروناز)
  (كلاه قرمزي و سروناز)كلاه قرمزي   

  غلامعلي (مارمولك)  رضا (مارمولك)  نرگس (كلاه قرمزي و سروناز)    ديپلم  3
  مجتبي (مارمولك)

  
  
  
4  

  
  
  

  ليسانس و بالاتر

  سيما (شوكران)
ثريا (خواهران 

  غريب)
  

  آقاي مرادي
  (مرد عوضي)
  آقاي يوسفي
  (مرد عوضي)

اژدر (كلاه قرمزي 
  وسروناز)

  محمود (شوكران)

  پذيرش (مرد عوضي) خسرو
  داريوش جم (مرد عوضي)

  آقاي مجري (كلاه قرمزي و سروناز)
  منصور خسروي (خواهران غريب)

  احمد (شوكران)
  مجاور (مارمولك)

هايجمع كل شخصيت  
  9  5  4  2 شمارش شده

هاي مورد كل شخصيت  
  9  7  10  3 بررسي

نامشخص و شمارش نشده  
  0  2  6  1 ها

هاي بيدرصد شخصيت  
  0  0  0  0 سواد

  
هاي بادرصد شخصيت

تحصيلات ابتدايي و 
 متوسطه

0  75%  0  11%  

هاي بادرصد شخصيت  
  %22  %20  %25  0 تحصيلات ديپلم

هاي بادرصد شخصيت  
  %67  %80  0  %100 تحصيلات ليسانس و بالاتر

  ؛ يك مقايسه »فضاي داستاني«و » سطح تحصيلات«
دهد كه تفاوتي روشن در رابطه بـا   پسند در نمونه تحقيق نشان مي عامهگرا و  هاي نخبه مقايسه فيلم

هـاي   اجتمـاعي بـين فـيلم    –هاي داستاني به مثابه يك مشخصه فرهنگي شخصيت» سطح تحصيلات«
 75شخصيت توصـيف شـده    20گرا از مجموع  هاي نخبه پسند و نخبه قابل مشاهده است در فيلم عامه
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درصد در خانه هاي بي سواد و تحصيلات ابتدايي و متوسطه قرار دارند ولي ايـن در حـالي اسـت در    
درصـد ليسـانس و    69شخصيت توصيف شده، سـطح تحصـيلات    20پسند از مجموع  هاي عامه فيلم

  پسند است.  هاي نخبه و عامه بالاتر توصيف شده است كه نشان دهنده تفاوتي واضح و مبرهن بين فيلم
هايي كه در  دهد متوجه مي شويم كه اكثر شخصيت دقت در اطلاعاتي كه جدول به ما مي با

سواد هستند و همچنين  سواد يا كم هاي نخبه مشغول به اجراي نقش هستند بي اين دسته از فيلم
رسـد كـه    پسند كاراكتر ها از تحصيلات بالايي برخودارند، اينطور به نظر مـي  هاي عامه در فيلم

هـا   هايي اكثراً تلخ مي سازند بيشتر با اين نـوع شخصـيت   هاي نخبه كه فيلم هاي فيلم كارگردان
پسند معتقدنـد كـه    هاي عامه توانند اهداف خود را در فيلم عملي كنند و بالعكس سازندگان فيلم مي

 كند.  هايي كه از سطح تحصيلات بالايي برخودارند بهتر ارتباط برقرار مي تماشاگر عامه با شخصيت

  شغل؛ تحليل كيفي 
يـدي تقسـيم    هـاي داسـتاني، ابتـدا آن هـا بـه يـدي و غيـر        براي بررسي مشاغل شخصيت

طور كه در بيشتر كتب جامعه شناسي به آن اشاره شده عمـدتاً بـه    گردند. مشاغل يدي همان مي
يدي بيش از آنكه  گردد. مشاغل غير وسيله دست و نيروي فيزيكي فرد به شكل روتين انجام مي

هـا را   يروي فيزيكي و بالاخره چيره دستي افراد را الزامي گرداند، نيـروي فكـري و ذهنـي آن   ن
هـاي   تـرين مشخصـه   نمايد. اگر به دقت در تكرار شـده  براي انجام بهينه وظيفه محوله طلب مي

پسـند   هاي نخبـه و عامـه   هاي مثبت و منفي در فيلم اجتماعي (در رابطه با شغل) همه شخصيت
يـابيم كـه    آل اين آثار نماييم در مي ق را مجرد كرده و سعي در بازنمايي مشاغل ايدهنمونه تحقي

كننـد   هاي داستاني آثارشان انتخاب مي هاي نخبه مشاغل يدي را براي شخصيت سازندگان فيلم
  باشند. ها داستاني داراي شغلي يدي و پر درآمد مي پسند اكثر شخصيت هاي عامه ولي در فيلم
گراي نمونه تحقيق داراي  هاي نخبه درصد) در فيلم 69نفر ( 11خصيت مثبت، ش 16از ميان 

مشاغل يدي و بدني هستند. (آمنه، روژين، ايوب و مادي در زماني براي مستي اسب ها، زهرا، 
هاي آسمان، ننه گيلانه و اسماعيل در گيلانه و رستم در زير نور  علي و پدر و مادر آنها در بچه

هاي آسمان، سـيد حسـن، جـلال و     يعني (معلم ورزش و ناظم مدرسه در بچهنفر ديگر  5ماه) 
 6هـاي منفـي،    باشـند. در مـورد نقـش    يدي مي مدير مدرسه در زير نور ماه) داراي مشاغل غير

درصد) شغل يدي دارند (عمو رحيم در زماني بـراي   50نفر ( 3شخصيت توصيف شده اند كه 
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ماه) و ... نفر ديگر يعني تنها نقـش منفـي زن خـواهر     ها، قاسم و مجيد در زير نور مستي اسب
  يدي مشغول هستند.  قاسم (زير نور ماه) سرباز آذري و سرباز مشهدي در آفسايد به مشاغل غير

يـدي   نفـر پـر در آمـد و غيـر     12پسند شغل  هاي عامه شخصيت مثبت فيلم 14از مجموعه 
ضـي، فـائزه، مجـاور، مجتبـي و     باشد (فرنگيس، خسرو پذيرش، داريوش جـم در مـرد عو   مي

ترانـه در   غلامعلي در مارمولك، سروناز، آقاي مجري و كلاه قرمزي در كلاه قرمزي و سروناز،
نفر باقيمانده يعني ناهيد در فيلم خواهران غريب  2شوكران، و منصور خسروي در خواهران غريب) و 

  يلم به مشاغل يدي مشغول هستند.و شيرين در فيلم مرد عوضي با توجه به تصاوير ارائه شده در ف
پسند بايد گفت با توجه بـه توصـيفات فـيلم     هاي عامه هاي منفي در فيلم در مورد شخصيت

يدي و پـر در آمـد مشـغول هسـتند (سـيما و مهنـدس        شخصيت منفي به مشاغل غير 10تمام 
 قرمـزي لاهبصيرت در شوكران، آقاي مرادي و يوسفي در مرد عوضي، اژدر، تيمور، و چنگيز در ك

  در سروناز، عذرا و رضا در مارمولك و ثريا در فيلم خواهران غريب).
  گرا هاي نخبه هاي اصلي و فرعي مهم فيلم ريز شده بررسي مشاغل شخصيتجدول 

 مذكر مونث   
  مثبت  منفي مثبت منفي مشاغل  رديف

  
  
  

1  

  
  
  
  يدي

  

 آمنه
  (زماني براي مستي اسب ها)

  روژين 
  اسب ها)(زماني براي مستي 

  هاي آسمان) زهرا (بچه
  هاي آسمان) مادر زهرا (بچه

 ننه گيلانه (گيلانه)

عمو رحيم (زماني 
  براي مستي اسب ها)
  قاسم (زير نور ماه)
  مجيد (زير نور ماه)

  ايوب (زماني براي مستي اسب ها)
  مادي (زماني براي مستي اسب ها)

  هاي آسمان) پدر علي (بچه
  هاي آسمان) علي (بچه

  (زير نور ماه)رستم 
  اسماعيل (گيلانه)

  
  

2  

  
  
  غير يدي

  
خواهر قاسم 
  (زير نور ماه)

  
  سرباز آذري (آفسايد)

سرباز مشهدي 
  (آفسايد)

  هاي آسمان) معلم ورزش (بچه
  هاي آسمان) ناظم مدرسه (بچه

  ميرحسن (زير نور ماه)
  جلال (زير نور ماه)

  مدير مدرسه (زير نور ماه)

هايجمع كل شخصيت  
  11  5  5  1 شدهشمارش

هاي موردكل شخصيت  
  1  5  10  1 بررسي

نامشخص ها (شمارش  
  0  0  5  0 نشده)

هاييدرصد شخصيت  
  %55  %60  %100  0 با مشاغل يدي

هاييدرصد شخصيت  
  %45  %40  0  100 با مشاغل غيريدي
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  پسند هاي عامه هاي اصلي و فرعي مهم فيلم شخصيت "مشاغل"شده بررسي  جدول ريز
  هاي مذكر شخصيت هاي مونثشخصيت    
  مثبت  منفي مثبت منفي  مشاغل  رديف

  
1  

  
 ناهيد (خواهران غريب)    يدي

     شيرين (مرد عوضي)

  
  
  
  
  

2  

  
  
  
  
  
  غير يدي

  ثريا(خواهران غريب)
  سيما (شوكران)
  عذرا (مارمولك)

  فرنگيس (مرد عوضي)
  ترانه (شوكران)
  فائزه (مارمولك)
  سروناز)سروناز (كلاه قرمزي و 

  آقاي مرادي
  (مرد عوضي)
  آقاي يوسفي
  (مرد عوضي)

  اژدر (كلاه قرمزي و سروناز)
  تيمور (كلاه قرمزي و سروناز)

  چنگيز(كلاه قرمزي)
  مهندس محمود (شوكران)

  رضا (مارمولك)

  خسرو پذيرش (مرد عوضي)
  داريوش جم (مرد عوضي)

  منصور خسروي (خواهران غريب)
  سروناز)آقاي مجري (كلاه قرمزي و 
  مجاور (مارمولك)
  مجتبي (مارمولك)

  غلامعلي (مارمولك)
  كلاه قرمزي (كلاه قرمزي و سروناز)

  
جمع كل 
هاي  شخصيت

  شمارش شده
3  6  7  8  

هاي  كل شخصيت  
  9  7  9  3  مورد بررسي

نامشخص ها و   
  1  0  3  0  شمارش نشده ها

هاي  درصد شخصيت  
  0  0  %33  0  با مشاغل يدي

هاي  درصد شخصيت  
  %100  %100  %67  %100  با مشاغل غير يدي

  ؛ يك مقايسه »نوع شغل«و » فضاي داستاني«
دهد كه تفاوت زيادي در رابطه  پسند در نمونه تحقيق نشان مي هاي نخبه و عامه مقايسه فيلم

هاي مورد بررسي قابل مشـاهده اسـت. بـه     هاي داستاني دو دسته از فيلم با نوع شغل شخصيت
هـاي نخبـه در خانـه شـغل يـدي       هاي داستاني در فيلم درصد از شخصيت 64طوري كه شغل 

انـد، ايـن در    درصد در اين خانه قرار گرفتـه  9پسند فقط  هاي عامه اند. ولي در فيلم تجمع كرده
  ها داراي شغل غيريدي هستند. درصد مابقي شخصيت 91حالي است كه 

هـاي نخبـه و  روشـنفكرانه     رسد كه در فيلم با تعمق در داده هاي جدول، اينطور به نظر مي
هـاي پـر فـروش نيـز اكثـر       درصد از كاراكتر هـا بـه كارهـاي بـدني مشـغولند و در فـيلم       64
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يدي مي پردازند و اين تا به اينجا هويداست كه در جـدول   هاي اصلي به كارهاي غير شخصيت
كنـيم كـه    هايي را مشاهده مي هاي پر فروش، شخصيت % در فيلم91تيم كه بالا ما شاهد آن هس

  دار هستند.  يدي و پر در آمد را عهده شغل غير

  پذير؛ تحليل كيفي  گر و سلطه هويت اجتماعي؛ سلطه
هـاي منفـي داسـتاني و عـدم قبـول       گري شخصيت پذيري يا سلطه خصوصياتي چون سلطه

هاي داستاني و  دهنده گرايشات كلان فيلم هاي مثبت نشان سلطه يا اعمال آن به وسيله شخصيت
  باشند.  حتي جامعه در صورت تكرار مي

شود كـه بـه    مبحث سلطه يكي از حوزه هاي بسيار مهم در مطالعات فرهنگي محسوب مي
ويژه مورد توجه گرايش انتقادي قرار دارد. گـرايش انتقـادي كـه شـديداً تحـت تـاثير نظـرات        

تـرين و   ، براي مطالعه فرهنگي، جامعه و رسانه به كمك مبحث سلطه اصليباشد مي "گرامش"
كند؛ چه كسي يا چـه كسـاني، چگونـه و بـا      ترين سوالات تحقيقاتي خود را تدوين مي مركزي

دارند و چگونه سيطره خـود را بـه    استفاده از چه ابزاري بر كدام فرد يا افرادي سلطه اعمال مي
تـوان در دو بعـد مـورد     كنند؟ سـلطه را مـي   نمايي ازلي بازنمايي ميمثابه يك امر طبيعي و باز 

بررسي قرار داد؛ فردي يا جمعي، مطالعه سلطه در بعد فردي آن عمدتاً بـا اسـتفاده از مباحـث    
هـاي   گيرد. اما سلطه در بعد جمعي آن الزاماً به بررسـي سـاختار   شناسانه انجام مي عمومي روان

گـردد   شود. مبحث سلطه شامل موارد و موضوعات مختلفي مي اجتماعي و فرهنگي متمايل مي
تـوان بـه    باشد. در بعد كلان براي بررسـي مسـئله سـلطه مـي     كه گاه بسيار كلان و گاه خرد مي

دارند.  مطالعه روابط طبقات و اقشار ديگري، در يك ساختار مشخص اجتماعي سلطه اعمال مي
هنگي، چگونگي بازنمـايي سـلطه بـه وسـيله     در مطالعات فر "سلطه"اما بخش لاينفك بررسي 

  باشد. گر مي سلطه
شود، سلطه عبارت است از كنتـرل   براي بررسي اين بخش از تحقيق ابتدا سلطه تعريف مي

افعال ديگران يا فرد تحت سلطه براي حفظ خاص اگر نفع مزبور، منافع فرد تحت سلطه بـود،  
سلطه پدر بر فرزند براي تامين آينـده وي   باشد مانند سلطه مزبور مطلوب و طبيعي و مثبت مي

اما هرگاه سلطه تنها در جهت تضـمين منـافع خـود سـلطه طلـب اعمـال شـود آنگـاه سـلطه          
باشد. كه در اين تحقيق بيشـتر سـلطه فـردي و سـلطه نـامطلوب مـورد        مطلوب و منفي مي غير
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 ـ بررسي قرار گرفته است. سپس، همه شخصيت ه مثبـت و منفـي   هاي داستاني اصلي و فرعي مهم ب
   گيرد. پذيري مورد كنكاش قرار مي گري و سلطه شوند سپس رابطه افراد بر حسب سلطه تقسيم مي

  گرا هاي  نخبه فيلم "پذير گر و سلطه سلطه"هاي  شده بررسي شخصيت جدول ريز
  مذكر مونث   
  مثبت  منفي مثبت منفي   رديف

      گر سلطه  1

  عمو رحيم 
  (زماني براي مستي اسب ها)

  قاسم (زير نور ماه)
  سرباز آذري (آفسايد)

  سرباز مشهدي (آفسايد)

  هاي آسمان) ناظم مدرسه (بچه
  مدير مدرسه علميه (زير نور ماه)

خواهر   پذير سلطه  2
  قاسم

 آمنه (زماني براي مستي اسب ها)
  روژين (زماني براي مستي اسب ها)

  گيلانه (گيلانه)
  دختر سرباز (آفسايد)

  (آفسايد)دختر سيگاري 
 اكرم (آفسايد)

  

  علي (زماني براي مستي اسب ها)
  مادي (زماني براي مستي اسب ها)

  اسماعيل (گيلانه)
  رستم (زير نور ماه)

  
جمع كل
هاي  شخصيت

 شمارش شده
1  7  4  6  

  
كل 
هاي  شخصيت

 مورد بررسي
1  10  5  11  

نامشخص و  
  5  1  3  0 شمارش نشده ها

  
درصد
هاي  شخصيت
 گر سلطه

0  0  100  33%  
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  پسند هاي عامه فيلم "پذير گر و سلطه سلطه"هاي  شده بررسي شخصيتجدول ريز 
  مذكر مونث   
  مثبت  منفي مثبت منفي   رديف

  
  
  

1  

 
  
  

 گر سلطه

    ثريا (خواهران غريب)

  اژدر (كلاه قرمزي و سروناز)
  مهندس بصيرت (شوكران)

  چنگيز (كلاه قرمزي و سروناز)
  سروناز)تيمور (كلاه قرمزي و 

  مجاور (مارمولك)

  
2  

  
  سيما (شوكران)  پذير سلطه

 فائزه (مارمولك)
  ترانه (شوكران)

 سروناز (كلاه قرمزي و سروناز)
  غلامعلي (مارمولك)  

  
جمع كل
هاي  شخصيت

 شمارش شده
2  3  4  2  

هايكل شخصيت  
  9  7  10  3 مورد بررسي

  
نامشخص و

  7  3  7  1 شمارش داده ها

  
درصد 
هاي  شخصيت
 گر سلطه

50%  0  100%  50%  

  
درصد 
هاي  شخصيت
 پذير سلطه

50%  100%  0  50%  

  پذير و فضاي داستاني؛ يك مقايسه  گر، سلطه سلطه
پسـند بـه    هاي عامـه  گرا بيش از فيلم هاي نخبه فيلم "فضاي داستاني"رسد كه در  به نظر مي

هـاي   از شخصـيت  درصـد  67پذير پرداخته شده است  گر يا سلطه هاي داستاني سلطه شخصيت
هاي  اند. در مقابل فيلم گر بازنمايي شده درصد سلطه 33پذير و  هاي نخبه سلطه داستاني در فيلم

  اند. پذير مورد توصيف قرار گرفته درصد سلطه 46گر و  درصد سلطه 54پسند  عامه
هـاي نخبـه و    با توجه به نتايج بدست آمده از جدول و با توجه به سناريوهايي كه در فـيلم 

پـذير را   هاي سلطه توان اينطور برداشت كرد كه شخصيت پسند كار شده است مي هاي عامه فيلم
هـاي   گـر نيـز در فـيلم    هاي سلطه هاي نخبه سراغ بگيريم و شخصيت توانيم در فيلم ما بيشتر مي

كنند كه البته استنباط اين تحقيق بر اين است كـه   د مجالي را براي عرض اندام پيدا ميپسن عامه
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گـري   هاي روشنفكرانه است و قدرت فضايي و سـلطه  پذيري و بد بختي جز لاينفك فيلم سلطه
  هاي پر فروش است.  طرف ديگر سكه در فيلم

  بندو باري تحليل كيفي  رفتاري؛ پاكدامني و بي منش
شناسي و حتـي مطالعـات فرهنگـي را شـايد بتـوان       حث جالب توجه در جامعهيكي از مبا

تـوان در حـوزه پـرورش     نام نهـاد، ايـن دو را عمـدتاً مـي     "خوي فرهنگي"يا  "منش رفتاري"
سازد، در ايـن جـا بـه     جستجو كرد، نه  آموزش آن چه افراد را محجوب يا بر عكس منفرد مي

رفتـاري   گيرد. براي مطالعه مـنش  مورد مطالعه قرار مي عنوان منش يا رفتار مطلوب يا نامطلوب
هاي داستاني نام برد. ايـن دو مشخصـه    بندوباري شخصيت توان از پاكدامني و بي در اين جا مي

توان تمام اجزاي رفاري محسوب داشت،  طرح شده اند را نمي "تضاد و دوگانگي"كه به شكل 
پسـندي و   و حيـا، گسـتاخي و آرامـش، خـود     توان نام برد با حجب بلكه اجزاي ديگري را مي

  محوري، غرور و تكبر و... . خود
هاي متفاوت نگرش هاي گوناگوني در مـورد عفـت و پاكـدامني افـراد جامعـه       در فرهنگ

كننـد كـه در ميـان     شناسـان فمنيسـت ادعـا مـي     بخصوص زنان وجود دارد. عده اي از جامعـه 
ي نسبت به اهميت عفت و پاكـدامني وجـود   هاي متفاوت هاي مختلف جامعه نيز نگرش جنسيت
كنند كه در حالي كه مردان اهميت بسيار زيادي براي عفت و پاكدامني زن  ها مطرح مي دارد. آن

هـا از اهميـت چنـداني برخـوردار نيسـت. از آنجـا كـه         قائلند، براي زنـان ايـن مسـئله آنقـدر    
ها به  هاي آن توان در صدق گفته شناسي فمنيستي عمدتاً ريشه در جوامع غربي دارد؛ نمي جامعه

جوامع شرقي تعميم داد. با توجه به مباحث فوق مسئله اصلي تحقيق در ايـن قسـمت، برسـي    
هاي دستاني به دو دسته  باشد، در اين راستا ابتدا شخصيت منش رفتاري مطلوب يا نامطلوب مي

عنوان يك منش رفتـاري  بندوباري به  شوند. سپس مولفه پاكدامني و بي مثبت و منفي تقسيم مي
  گردد.  هاي مثبت يا منفي، مذكر يا مونث ليست برداري مي در مورد همه شخصيت

هاي مثبـت   گردد كه مولفه هاي رفتاري شخصيت نتايج بدست آمده با اين فرض تحليل مي
هاي كه به عنوان بي عفت  شود و شخصيت پاكدامن و به عنوان خصيصه اي مطلوب ارزيابي مي

وبار به تصوير كشيده شده اند، خصوصيت مزبور به عنوان يك شيوه رفتاري نامطلوب بند يا بي
مورد تاكيد نمونه، تحقيق قرار گرفته است. البته اين نكته قابل ذكر است كه باتوجه بـه شـرايط   
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شـود و تمـام    بنـدوباري در سـينما پرداختـه نمـي     اسلامي و اخلاقـي كشـوري مثـل ايـران بـي     
گرا نمونه تحقيق پاكدامن به نمـايش   پسند و نخبه هاي عامه في در فيلمهاي مثبت و من شخصيت

  گذاشته شده بودند. 
و با توجه به مباحث ياد شده رفتاري هاي مثل سيگار كشيدن براي زن در جامعه ايـران در  
محيط هاي عمومي و همچنين همانند مـردان رفتـار كـردن و پوشـيدن لبـاس هـاي مردانـه و        

راي زنان همواره با نگرش منفي مورد ارزيابي قرار گرفتـه اسـت، محقـق    گستاخي و دريدگي ب
بنـدوبار توصـيف    هـاي بـي   دهند در قالب شخصيت هاي كه اين رفتار ها را انجام مي شخصيت

  كرده است. 
  پسند هاي عامه هاي اصلي و فرعي فيلم شخصيت "بندوباري پاكدامني و بي"ريز شده بررسي جدول 

  مذكر مونث   

پاكدامني و بي  رديف
  مثبت  منفي  مثبت  منفي بندوباري

  ثريا (خواهران غريب)  پاكدامن  1
  عذرا (مارمولك)

 ترانه (شوكران)
  فائزه (مارمولك)

  شيرين (مرد عوضي)
  فرنگيس (مرد عوضي) 
  ناهيد (خواهران غريب)

  نرگس (كلاه قرمزي و سروناز)
 سروناز (كلاه قرمزي و سروناز)

  رضا (مارمولك)

  (شوكران)احمد 
  غلامعلي (مارمولك)
  مجتبي (مارمولك)

  داريوش جم (مرد عوضي)
  آقاي مجري (كلاه قرمزي و سروناز)
  منصور خسروي (خواهران غريب)
  كلاه قرمزي (كلاه قرمزي و سروناز)

محمود     سيما (شوكران)  بي بند و بار  2
    (شوكران)

  
جدول كل

هاي شمارش  شخصيت
 شده

2  7  2  7  

  
هايكل شخصيت

  9  7  10  3 مورد بررسي

  
نامشخص (شمارش

  2  5  3  1 داده ها)

هايدرصد شخصيت  
  0  %50  0  %33 بي بندوبار

هايدرصد شخصيت  
  %100  %50  %100  %67 پاكدامن
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  گرا هاي نخبه هاي اصلي و فرعي فيلم شخصيت "بندوباري پاكدامني و بي"شده بررسي دول ريز ج
  مذكر مونث    

بندوبيپاكدامني و  رديف
  مثبت  منفي  مثبت  منفي باري

  
  
  

1  

  
  
  
  پاكدامن

  

 روژين
  (زماني براي مستي اسب ها)

  هاي آسمان) مادر زهرا (بچه
  گيلانه (گيلانه)

  مي گل (گيلانه)
  ستاره (گيلانه)
 اكرم (آفسايد)

  سرباز آذري (آفسايد)
  سرباز مشهدي (آفسايد)

  مدير مدرسه علميه (زير نور ماه)
  هاي آسمان) (بچهپدر علي 

  ميرحسن (زير نور ماه)
  جلال (زير نور ماه)
  اسماعيل (گيلانه)

  رستم (زير نور ماه)

خواهر قاسم  بي بندوبار 2
 (زير نور ماه)

 دختر سيگاري (آفسايد)
     دختر سرباز (آفسايد)

  
جمع كل
هاي  شخصيت

 شمارش شده
1  8  2  6  

كل شخصيت مورد  
  11  5  10  1 بررسي

نامشخص  
  5  3  2  0 ها)(شمارش داده

  
درصد
هاي  شخصيت
 پاكدامن

0  75%  100%  100%  

  
درصد
هاي بي  شخصيت

 بندوبار
100%  25%  0  0  

  بندو باري و فضاهاي داستاني؛ يك مقايسه  پاكدامني و بي
پسـند در نمونـه تحقيـق نشـان دهنـده عـدم رابطـه بـين          گرا و عامـه  هاي نخبه مقايسه فيلم

هاي مورد بررسي  به عنوان يك مشخصه رفتاري در دو دسته از فيلم "بندوباري پاكدامني و بي"
هاي داستاني وضعيت رفتـاري   درصد از شخصيت 82هاي نخبه  باشد. زيرا به ترتيب در فيلم مي

هـاي   هاي داستاني در فـيلم  درصد از شخصيت 77د. در مقابل با درصدي نزديك پاكدامني دارن
پسند پاكدامن توصيف شده اند (شمارش شده اند) كه اين نشان دهنده نگـرش اسـلامي و    عامه

هاي مورد بررسي در نمونه تحقيـق در رابطـه بـا توصـيف      اخلاقي فيلمسازان، دو دسته از فيلم
  هاي داستاني است.  شخصيت
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هـاي ايرانـي محسـوب     هاي خيلي مهم در فـيلم  شايد پاكدامني و بي بندو باري جزو المان
ها بعنوان يك شـاخص اسـتفاده    توان در بررسي فيلم و شخصيت نشود اما به هر حال از آن مي

بنـدوباري بنـدرت در بـين     % كـاراكتر هـا پاكـدامن هسـتند و بـي     82هـاي نخبـه    كرد. در فيلم
هاي پر فروش هـم ديـده    هاي فيلم البته اين موضوع در بين شخصيت شود ها ديده مي شخصيت

هـاي ايرانـي چـه     شود، شايد بتوان اينگونه برداشت كرد كه پاكدامني عنصر غالـب در فـيلم   مي
 شود.  پسند و چه نخبه محسوب مي عامه

  گيري و تحليل نتيجه
تـرين   پسند، اصـلي  هگرا و عام هاي سينمايي نخبه بررسي تناسب يا گسست فرهنگي در فيلم

هـا و تشـابهاتي در    مسئله تحقيق بود. در همين راستا اين پرسش مطرح شـد كـه چـه تفـاوت    
گراي نمونه تحقيق قابل مشاهده است؟ ايـن سـوال    پسند و نخبه هاي عامه گفتمان فرهنگي فيلم

چنـين  از يك سـو و هم » نقش داستاني«در ادامه به دو سوال ديگر ريز شد تا بررسي رابطه بين 
ترين روابط مـورد بررسـي تحقيـق تبـديل      هاي شخصيتي به اصلي فضاهاي داستاني و مشخصه

  شوند. روابطي كه سراسر بخش عملي تحقيق بدان پرداخته شد. 
آيد كـه كليـه    پيش از آنكه خلاصه از نتايج تحقيق ارائه شود، اين توضيح الزامي به نظر مي

هاي شخصيتي به دو دسته تقسيم شده بودند؛ اجتماعي، رفتاري. بيشترين تفاوتها بـين   مشخصه
هاي اجتماعي بود به طوري كه شـدت ايـن    گرا در توصيف مشخصه پسند و نخبه هاي عامه فيلم

شـد. هـر    هـا مشـاهده مـي    حدي بود كه گسست گفتماني بين ايـن دسـته از فـيلم    ها به تفاوت
اي در هر نقش چه مثبـت و چـه منفـي     تواند با هر سطح تحصيلاتي و تعلق طبقه شخصيتي مي

پسـند و نخبـه تفـاوت زيـادي در نحـوه ترسـيم        هـاي عامـه   ظاهر شود. در مسير تحقيق فـيلم 
بندي آنها  نفي خود داشتند و بر اين اساس دستههاي مثبت و م هاي اجتماعي شخصيت مشخصه
هـاي   هـا در مشخصـه   گرا تا حدي امكان پذير بود و امـا بيشـترين تفـاوت    گرا و نسبي به مطلق

هـا   شود گفت يك نوع گسست گفتماني در اين فيلم اجتماعي به نمايش درآمد به حدي كه مي
كشيده بودند و متعلق بـه دو دنيـاي    قابل مشاهده بود و هر كدام فضاهاي متفاوتي را به تصوير

  متفاوت بودند. 
تواند احساساتي را كه مخاطب خود، نسـبت   ها از طريق آن مي اما ابزاري كه كارگردان فيلم
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هاي است كه آن كـارگردان بـه شخصـيت مزبـور      به يك شخصيت داستاني برانگيزد، مشخصه
يد و آنهـا را توصـيفاتي تعريـف    هاي شخصيتي نام توان مشخصه ها را مي دهد. اين مشخصه مي

كرد كه براي پركردن شخصيت ما براي زنده نمودن وي در مقابل چشـمان مخاطـب، از سـوي    
داستان درباره شخصيت در هنگام به تصوير كشيدن اعمـال وي بـه مثابـه يـك نمايـه در كنـار       

كل ساختارهاي روايي و بدون هر گونه ربط علت و معلـولي بـه ايـن سـاختار روايـت، در ش ـ     
هاي كوتاه يا بلند، يا درحين بيان گذاريهاي درباره اعمال داسـتاني و بـه مثابـه بخشـي از      گزاره

  شود.  آنها، بيان مي
ها به مواردي چـون   هاي داستان سعي شد تا اين مشخصه با ارائه يك رده بندي از مشخصه

پـذيري و   گـري و سـلطه   طبقه اجتماعي، سطح تحصيلات، نوع اشتغال، شـيوه زنـدگي، سـلطه   
هاي شخصـيتي را در   بندوباري تقسيم شود. اما تحقيق مشخصه مشخصه رفتاري پاكدامني و بي

شناسي به نام شخصيت فرهنگي قرار داد و مطـرح سـاخت    ارتباطي تنگاتنگ با مبحثي در مردم
باشد؛ مفاهيم مجرد فرهنگي و مفـاهيم مشـخص فرهنگـي،     كه فرهنگ داراي دو نوع مفهوم مي

باشند و در زمره  هاي اشاره دارد كه ملموس و روزمره مي گي عمدتاً به مشخصهشخصيت فرهن
گيرند. به عبـارت سـاده تـر چنـين عنـوان شـد كـه بررسـي          مفاهيم مشخص فرهنگي قرار مي

  سازد. مورد نظر يك فيلم را عيان مي» خوب«و » بد«هاي شخصيتي به نوعي شخصيت  مشخصه
ريف مبحثي به نام گفتمان فرهنگي، توضيح داده شد اهميت چنين رابطه اي با توضيح و تع

اي از گفتارهـا، اظهـارات و بيانـات، آنگـاه      ها عبارت اسـت از مجموعـه   اگر بيان عيني گفتمان
ها گفتمان خود را در تقابل روزمـره و در اشـارات و علامـاتي     توان انتظار داشت كه فرهنگ مي

و خـوب فرهنگـي يعنـي رفتارهـا، ارزشـها و      دارند كه اعضا به يكديگر در مـورد بـد    بيان مي
تـر بررسـي شخصـيت     دارنـد. بـه عبـارت سـاده     هنجارهاي مورد قبول يا نامطلوب، ارسال مي

هاي فرهنگي مطلوب و نامطلوب، در فرايند تقابل يا كنش روزمـره،   فرهنگي و تعامل شخصيت
  ترين شكل مطالعه گفتمان فرهنگي تعريف شد.  اصلي

هاي فرهنگي به مطلق و نسبي تفكيك شدند كه اين تفكيك ناشـي از   بر اين اساس گفتمان
قرار دادن نظام هاي فرهنگي در دو رده باز و بسته بود. گفتمان فرهنگي مطلق، گفتماني تعريف 
شد كه ارزشها و هنجارها و رفتاري مشخصي را اصلي و ارزش محسـوب داشـته و در تقابـل    

شويقي و تنبيهي گوناگون پاس دارد. چنين گفتماني اساساً روزمره آنها را با علامات و اشارات ت
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هـا و   كند، كه درجه تحمل آن براي رفتارهاي منافي ارزش در چارچوب فرهنگي بسته عمل مي
هنجارها و رفتارهاي مقبول بسيار كم باشد. اما گفتمان فرهنگي نسبي به دليل تعلق به فرهنگي 

يقي و تنبيهي ممتد در تقابل روزمره بـه سـاير اعضـا    با درجه تحمل بالا را ارسال علامات تشو
ها ميزان ارزشها و هنجارهـا   كند. در اين گونه فرهنگ براي تصحيح رفتارهاي آنها خودداري مي

اي از  تدوين بدنهباشد و يا آنكه فرهنگ در عين  شوند كم مي و رفتارهاي كه مقبول محسوب مي
هـا و هنجارهـا در    لي براي قبول ساير رفتارها و ارزشها و هنجارها و رفتارهاي مقبول، تحم ارزش

  پردازد. ميان اعضاي خود داشته و به تصحيح دائم رفتار فرهنگي آنها نمي
هـاي   در رابطه با چنين استدلال هايي است كـه بررسـي چگـونگي نسـبت دادن مشخصـه     

دهد. اگر  يهاي منفي يا مثبت داستاني، اساس بررسي عملي تحقيق را شكل م شخصيتي به نقش
هاي مثبـت   هاي اجتماعي و رفتاري متفاوتي را بطور ناهمگون به شخصيت سازي مشخصه فيلم

هـاي   مشخصـه » پراكنـدگي «و منفي خود اعطاء كند يعني ليست هاي استخراج شده از كـار او  
توان چنين استنباط كرد كـه آن   هاي منفي و مثبت را نشان دهد، مي شخصيتي در ميان شخصيت

هاي داستاني به نمايش گذاشته است. اين نوع  را در توصيف شخصيت» نسبي«ز نگرشي سا فيلم
هاي شخصيتي به مثابه بد و خوب فرهنگي به طور پراكنده به  سازان با نسبت دادن مشخصه فيلم

هاي منفـي، ربـط    به شخصيت» بد«هاي ديگري را به مثابه  هاي منفي و مثبت و ارزش شخصيت
رش نسبي با ارزشها، هنجارها، و رفتارهاي مطلوب و نـامطلوب فرهنگـي   دهند يعني با نگ نمي

هاي سياهي و سفيدي مطلق، تشكيل نشده است. نگرشـي   كنند و جهان آنان از لكه برخورد مي
گرا، ريشه در يك جهان بيني فرهنگي نسبي قرار دارد. كه تنها در چارچوب يك فرهنـگ   نسبي
  شكل و بيان دارد.  تواند گفتمان فرهنگي خود را باز مي

هاي  هاي اجتماعي، رفتاري و فيزيكي مشابهي به شكل همگون به شخصيت اما اگر مشخصه
هـاي شخصـيتي متفـاوت در ميـان      مشخصـه » تجمع«مثبت و يا منفي اعطاء شود، به نوعي كه 

هاي  هاي تهيه شده، كاملاً قابل مشاهده باشد يعني مشخصه هاي منفي و يا مثبت در ليست نقش
هاي همگون ديگري به يك نقـش ديگـر داسـتاني نسـبت داده      مگون به يك نقش و مشخصهه

هـاي   گرايانـه را در توصـيف شخصـيت    ساز نگرشي مطلق توان ادعا كرد كه فيلم شده باشد، مي
هاي شخصيتي بـه مثابـه بـد و     داستاني از خود به نمايش گذاشته است. با نسبت دادن مشخصه

بـه  » خـوب «هاي منفي و مثبت، ارزشهاي خاصـي بـه مثابـه     تخوب به طور متجمع به شخصي
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هاي منفي ربـط داده شـده    به شخصيت» بد«هاي مثبت و ارزش هاي ديگري به مثابه  شخصيت
هاي فرهنگي به نمايش گذاشته شده است كه  گرا نسبت به ارزش است و بنابراين نگرش مطلق

    شد و نشان از تعلق به يك ساختار بسته دارد.با گرايانه مي نتيجه مستقيم اين گفتمان فرهنگي مطلق
تـوان چنـين    ها اقـدام شـود، مـي    اگر بررسي مورد به مورد را رها ساخته و به بررسي يافته

پسند  هاي عامه هاي اجتماعي، بيشترين تفاوت نگرش بين فيلم تحليل كرد كه در زمينه مشخصه
  گرا قابل مشاهده است.  و نخبه

وت در فضـاهاي داسـتاني مشـاهده شـد يعنـي فضـاهاي داسـتاني        ترين تفا در واقع اصلي
آل و آرماني بودند كه در  هاي كه داراي خصوصيات ايده پسند پر بود از شخصيت هاي عامه فيلم

طبقة بالاي جامعه با تحصـيلات عـالي و بـا شـغلي پـر درآمـد و شـيوه زنـدگي امـروزين بـا           
تاني با يكـديگر درگيـر بـوده و جهـاني     خصوصيات فيزيكي و ظاهري آرماني در مناسبات داس

دهند البته بايد گفـت كـه ايـن خصوصـيات فقـط       آرماني را در مقابل ديدگان مخاطب قرار مي
هاي مثبت داستاني نبود بلكـه بـه نـوعي ضـعيف تـر ايـن رابطـه در مـورد          متعلق به شخصيت

گرايانه  رشي نسبيهاي منفي نيز وجود داشت يعني به خاطر تعلق به يك ساختار باز از نگ نقش
هـاي   هاي نخبه جهاني متفـاوت بـا جهـان فـيلم     ها استفاده شده است. ولي در فيلم در اين فيلم

هاي كـه در   سازان نخبه به تصوير كشيده شده بود، جهاني پر از شخصيت پسند توسط فيلم عامه
ي و گردند با تحصيلات پـايين و شـيوه زنـدگي سـنت     شرايط سخت با فقر و فلاكت زندگي مي

هاي ظاهري معمولي و زشتي  گردند و همچنين داراي چهره مشاغل سنت دست و پنجه نرم مي
ها به دنياي متفاوتي تعلق  توان گفت كه هر دو دسته از فيلم بودند. با توجه به توصيفات بالا مي

داشتند و تفاوت آنها به حدي زياد بود كه يك گسست فرهنگي و گفتماني قابل مشـاهده بـود.   
هاي فيزيكي و ظاهري باز شاهد تفاوتي، واضح و مبرهن بوديم يعنـي جهـان    مورد مشخصهدر 

اي مناسب بودند و فـارغ از   هاي زيبا پيكرو با چهره پسند پر از شخصيت عامههاي  داستاني فيلم
هـاي نخبـه،    آل داشـتند. ولـي در فـيلم    ها ظاهري ايده هاي منفي و مثبت، بيشتر شخصيت نقش

هاي اجتماعي و فيزيكي پراكندگي بيشتري را بـه   نسبت دادن و انتخاب مشخصه كارگردانان در
هاي منفي و مثبت خود را به طـور همگـون بـه يكسـري از      گذارند، يعني شخصيت نمايش مي
هاي داستاني در اين  كنند. ولي با اين حال شخصيت هاي فيزيكي يا اجتماعي مزين نمي مشخصه

حدودي زشت به نمـايش گذاشـته شـده بودنـد در مـورد تنهـا        ها با ظاهري معمولي و تا فيلم
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هـاي   مشخصه رفتاري يعني پاكدامني و بي بندو باري بايد گفت كـه خيلـي تفـاوتي بـين فـيلم     
توان ادعا كرد با توجه به غالب بـودن هنجارهـاي    گرا وجود نداشت يعني مي پسند و نخبه عامه

مز هاي در اين رابطـه اكثـر فـيلم سـازان     ارزشي و اخلاقي در جامعه و همچنين وجود خط قر
هاي داسـتاني آثارشـان (چـه مثبـت و چـه منفـي) را در قالـب         پسند شخصيت گرا و عامه نخبه

هاي پاكدامن به تصوير كشيده بودند و در واقع يك نوع تناسب فرهنگي در رابطه بـا   شخصيت
  ها قابل مشاهده بود.  بندوباري بين اين فيلم پاكدامني و بي

گرا بر خلاف  پسند و نخبه هاي عامه هاي داستاني در فيلم ه كلي تحقيق در رابطه با نقشنتيج
پسـند   هاي نخبه و عامه فضاهاي داستاني به تصوير كشيده كه تفاوتي آشكار و بنيادين بين فيلم

هاي داستاني با توجه به اينكـه محـدوده زمـاني     نمونه تحقيق وجود داشت، ولي در مورد نقش
باشد و يك تغيير نگرش بر سينماي  ) در ابتداي دوران اصلاحات مي1375-1385ل (تحقيق سا

ايران قابل مشاهده بود؛ يعني رفته رفته سينماي كشور از تعلـق يـك سـاختار بسـته وارد يـك      
پسـند و   هـاي عامـه   گرايانـه در فـيلم   شود و در نتيجه يك گفتمان فرهنگي نسبي ساختار باز مي

  بود. گرا قابل مشاهده نخبه
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Studying the Cultural and Conversational Appropriateness through 
Comparing Cultural Discourse in Popular and Elitist Movies 
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Abstract: 
The present research paper aims to study the cultural and 

conversational appropriateness through comparing cultural conversations 
in popular and elitist movies. This paper is within qualitative methods of 
content analysis which employs conventional concepts and indices in 
conversational and sociological studies. The purposeful sampling is used 
as the research’s sampling method which is the main sampling method in 
conversation analysis. In doing so, five elitist movies (a Time for 
Drunken Horses, Children of  Heaven, Gilane, Offside, and Under the 
Moonlight) and five popular movies (Marde Avazi, Hemlock, Kolah 
Ghermezi and Sarvenaz, Khaharan-e Gharib, and Marmoolak) were 
selected and compared. Popular and elitist movies could be distinguished 
by studying and evaluating audiences and customers of different movies. 
Popular ones are those which are received by “the general public” and 
especially medium and lower classes. Also, they should be blockbuster 
movies otherwise they could not be ranked as “popular”. Therefore, the 
sales index is selected as the most suitable index for popular and 
publicly-received movies. Elitist movies are associated with high tastes 
and cultural classes with higher education levels. Thus, movies winning 
several awards in international film festivals are selected as elitist movies. 
These awards indicate the high artistic value of a movie which is the most 
important trait of an elitist movie. 

It is concluded that in regards to story roles in popular and elitist 
movies, unlike the depicted story environments, there is an obvious 
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difference between elitist and popular movies of the research’s 
sample. However, considering the studied time period (1996-2006), in 

regards to story roles, a change of attitude is observable in Iranian film 
industry; that is, the country’s movies have gradually shifted from a 
closed structure to an open structure. Therefore, a relativist cultural 
discourse could be seen in popular and elitist movies. 

 
Keyworld: Culture, Cultural Discourse, Cultural Character, 

Cinema and Movie, Elitist Movies, Popular Movies.  
  


